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 غیبت امام زمان دلایل
 
كنـد  زنبور عسل یك سال بیشتر عمر نمي -1

نمایـد اگـر  اما ملكھ پانزده سال عمـر مي
سـال  120عمر طبیعي انسان را حساب كنـیم 

ھا زن  البتھ بـھ تـازگي روزنامـھ(باشد  مي
. كھ پیدا شـده) اند نوشتھسالھ را ھم  140

شـود  سـال مي 120بھ ھر حال پانزده برابر 
كھ سـال  غريسال حالا از زمان غیبت ص 18000

 4935شود  برابر كنیم مي 10است تا حال  329
باشد و ھنوز وقت بـاقي  مي 1355سال كھ حالا 

دیده شده است كھ اشخاصـي در یـخ  -2. است
ــت  ــده اس ــتھ ش ــد(گذاش ــالھا ) منجم از س

اند در محوطھ فیزیكـي  نطور سالم ماندهھما
اشخاصـي را در  -3. بھداشتي و آزمایشي] و

و مصــنوعي مــدتي بــا طــرق  قتيخــواب مــو
بھداشتي قرار دادند پـس از سـالھا زنـده 

. كننـد ماندند اكثرا جوكیان چنین كاري مي
داستان اصحاب كھف اگر قـرآن را قبـول  -4

 داشتھ باشید مبین این است كھ سابقھ دارد
كھ آنھا بھ قدرت پروردگار پـس از سـالھا 
زنــده شــدند مجــددا در ھمــان غــار غیبــت 

چـون مخالفـان امـام پـس از  -5. گردیدند
شھادت امام حسن عسكري زیـاد بودنـد شـما 
شاھدید كھ كفار در ھـر عصـري امامـان را 

نمودند لذا خداونـد صـلاح  مسموم و شھید مي
دید كھ این مصلح زماني را نگـھ دارد كـھ 

آخر زمـان دیـن را یكبـار دیگـر نضـج  در
 -6. دھد از گزند دشمنان محفوظ نگھدارد مي

دارد كارھاي خارق العـاده  قدرتخدائي كھ 
نماید بھ بینید چگونھ جنـین كـودك را در 
شكم مادر زنده نگھدارد قوت و غذاي كـودك 

دانید كھ انسـان  را فراھم كند شما آیا مي
ونھ در باید در ھواي آزاد تنفس كند پس چگ

 محیط بستھ بدن مادر تنفس 
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ھمانطور كھ از زمـین خشـك  -7! نماید؟ مي
رویـد،  زیبـاي معطـر و رنگارنـگ مي ھايگل

ھـاي پـر  ھمانطور كھ از شـاخھ چـوبي میوه
رویـد ھمـان خـدا، ھمـان  حلاوت و شیرین مي

انتھا قادر است آدمي را چند سـال  قدرت بي
بھ  -8. زنده نگھداشتھ و عرضھ بخلق نماید

پیدایش خود ھم بنگرید كھ از قطره آبي بھ 
آب  قطرهاید چھ كسي؟ كھ؟ بھ یك  وجود آمده

گندیده گفتھ مـرد برومنـدي سـاختھ شـود؟ 
توانـد انسـاني را غایـب و در  ھمان كس مي

خداونـدي كـھ  -9. شرایط لازمي ظاھر سـازد
ھاي متعددي در بدن ما ایجاد كرده  كارخانھ

كنـد  ار مياست كھ مرتب بدون كنترل شخص كـ
آیا قادر نیست چنـد نفـر را غیـب و سـپس 

گوینـد  آنھـایي كـھ مي -10! ظاھر نمایـد؟
 -1: نـوع اسـت 2دانند محال  محال است نمي

محال عادي، در محـال عقلـي  -2محال عقلي 
مانند این كھ شب و روز بـا ھـم آیـد كـھ 

اما محال عادي ایـن اسـت كـھ . ممكن نیست
انـد كـھ انسان روزي زبان حیوانـات را بد

دانسـت امـا بشـر  گفتند سلیمان، نبي مي مي
بدین كار موفـق  وانشناسيدارد بھ وسیلھ ر

پس ما نباید بھ ھر چیز اطـلاع یـا . شود مي
ایمان نداریم یا این كھ ھنوز علـم پیـدا 

اختـراع  -11. ایم فوري منكـر شـویم نكرده
كنـد  ھیدروفون صداھاي گذشتگان را زنده مي

بینـي آن  یش پیشدر صورتي كھ چنـد سـال پـ
در مورد بـدون پـدر  -12. موجب تمسخر بود

ھاي مـؤمن ھـم  عیسي حتي انسـان تبودن حضر
كردنـد در حـالي  مخفیانھ در دل خود شك مي

كھ امروزه ثابـت شـده اسـت ایـن كـار را 
گویند كھ در حشرات ھـم رایـج  مي) تنوژنر(

است كھ بدون ھمسـر تولیـد مثـل كـردن در 
پس خـدائي . اند تھانسان ھم دلیل علمي یاف

كھ این ھمـھ عجائـب خلقـت و اسـتثنائاتي 
 -13. كســي را غایــب كنــد توانــد دارد مــي
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گفتار پیغمبران و امامان در مـورد غیبـت 
ادیــان  -14. مفصــل اســت) ع(امــام زمــان 

دھنـد  مختلف در مورد حضرت حجت بشـارت  مي
حتي بودا و مسیحیان متمدني كھ اختراعـات 

یده دارند كھ حضرت كنند عق عجیب و غریب مي
ــد ــدار آویختن ــي را ب ــر . عیس ــد در قب بع

گذاشتند اما غیب شد و بـھ آسـمانھا رفـت 
اینھــا كــھ اھــل علــم و اســتدلالند چنــین 

دانیم كھ حضرت  اي دارند البتھ ما مي عقیده
عیسي ھم بـا حضـرت صـاحب الزمـان ھمـراه 

آیات مختلف قـرآن بشـارت  -15. خواھد بود
 دھد را مي) ع(ظھور حضرت حجت 

 صغري و غیبت كبري غیبت
 
غیبت كوچیك چھـار تـن بـا امـام در  در

عثمان بن سعید معروف بـھ  -1. تماس بودند
 -2. شیخ خلاني كـھ در بغـداد مـدفون اسـت

محمد بن عثمان كھ در كاب الكوفـھ بغـداد 
محمد بن نوح كھ  -3. مدفون است 305بھ سال 

. در محلھ نوبختیھ بغداد مدفون شـده اسـت
 رچھارم علي بن محمد سـمري كـھ د سفیر -4

غیبـت كبـري از . فوت نموده اسـت 319سال 
شروع  329ھمان مرگ سمر بن سفیر یعني سال 

 .شد
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 ظھور حضرت علائم
 

رسد البتـھ  و تباھي بھ حد اعلي مي فساد
گــذارد چنــین  خواھیــد گفــت چــرا خــدا مي

اي  اتفاقاتي افتد اما بایـد بدانیـد آیـھ
ص بـدكار فرصـت است در قرآن كھ بـھ اشـخا

دھد تا پیش روند در كار بد خود البتـھ  مي
تباھي بحدي خواھد بود كھ اصـولا انسـانھا 

تفــاوتي چــھ  داننــد از ســرگرداني و بي نمي
انجام دھند و در چنین شرایطي حضـرت  كاري

در جلـد چھـاردھم . حجت ظھور خواھد نمـود
بحارالانوار مجلسي خیلي مفصل علائـم ظھـور 

دروغ و شرابخواري رایج  حضرت آمده غیبت و
شود عمرھا  شود ربا خواري و زنا زیاد مي مي

گــردد و اعمــال شــنیع در حضــور  كوتــاه مي
روزي  صـیلتح. گـردد عمـل مي) جمع(ھمدیگر 

اكنون . گردد بدون خطا و گناه غیر ممكن مي
نظرات مختلف را درباره صـاحب الزمـان از 

 .نویسیم ادیان و اشخاص مختلف مي
 ادیان دیگر و مژده گفتار

 
كتاب زند كھ كتاب مذھبي زردشتي است  در
اورمزد و اھریمنان است كـھ اول  -1: آمده

شــوند و جھــان پــر از  اھریمنــان موفــق مي
شود و در آخر اورمـزد پیـروز  اھریمنان مي

گردد و پـس از اینكـھ اھریمنـان را از  مي
اندازنـد جھـان كیھـان بـھ  ایزدان بـر مي

ــود مي ــدي خ ــعادت اب ــد س ــاب  -2. رس در كت
از بزرگـان دیـن ھنـد دربـاره ) اكمونيش(
شـود كـھ بـھ معنـي نـام  صحبت مي) برگشن(

پیغمبر ماست و فرزند او كـھ بـھ كوھھـاي 
كند و فرزند او كـھ  مشرق و مغرب حكومت مي

برد كھ بھ معني ھمان قائم  ایستاده نام مي
كنـد و  است وحدت دین در دنیـاي ایجـاد مي
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ــي مي ــدا را یك ــن خ ــد دی ــاب  -3. كن در كت
آمـده مـردي از زمـین تازیـان از  ماسبجا

آیـد و بـا سـپاه  خانواده ھاشم بیـرون مي
سـرو ] 16صـفحھ [ بزرگي مردي باشد بـزرگ 
رود و جھان پـر از  بزرگ تن و بھ ایران مي

در كتاب دید از كتب  -4. كند عدل و داد مي
دیني ھندیان آمده كھ پس از خرابـي تنھـا 

نـام او . شود ر ميمردي در آخر الزمان ظاھ
) ع(گویند نام حضـرت حجـت  كھ مي) (منصور(

گیرد و ھمھ را بـھ  است و تمام عالم را مي
دین خود درآورد و ھر چھ از خـدا بخواھـد 

از كتاب باسك كھ از كتـب  -5. شود ھمان مي
آیـد پیشـواي  ھندیان است آمده كھ شاھي مي

ملائكھ و پریان در كوھھا و دریـا و آنچـھ 
از او بزرگتـر  دآور بھ دست مـيپنھان است 
در گاتھا كھ بخشي اسـت از  -6. كسي نباشد

اوستا از كتاب زرتشت آمده كھ ھنگامي كـھ 
دھند كشـور  سزاي و پاداش گناھكاران را مي

. كنـد خواسـتار راسـتي اسـت بھمن برپا مي
كند و بھ كامیابي جھـان  زندگي را تازه مي
) گاتھـا(در كتـاب . دھـد دروغ را شكست مي

 -7. استاد پورداود است ارفحھ بیست و چھص
آمده كھ آخر دنیا بـھ ) وشن جوك(در كتاب 

گردد كھ خدا را دوست دارد و بنـده  كسي مي
خاص خداست تباھكاران زنده كند كھ حق خدا 

انـد و دنیـا را  و پیغمبر را پایمال كرده
از بزرگـان ) پاتیكل(در كتاب  -8. نو كند

آسماني  ھايابھند كھ بھ نظر ھندیان از كت
شـود دنیـاي  چون روز تمـام مي. (است آمده

شـود و صـاحب  گـردد و زنـده مي كھنھ نو مي
شود امـا فرزنـدان او  دنیاي تازه پیدا مي

پیشواي دنیا كھ یكي نـاموس آخـر الزمـان 
محمد ) كھ مقصود پیغمبر آخر الزمان. (است

و ) صلي � اسـت كـھ خـاتم پیغمبـران اسـت
است كھ كلمـھ ) پشن( دیگري وصي بزرگتر كھ

السلام است  پشن بھ ھندي نام حضرت علي علیھ
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كـھ مقصـود (و نام آن صاحب ملك راھنماست 
از راھنما صاحب الزمان اسـت كـھ ھـادي و 

حكـم .) باشد مھدي و معني لغویش راھنما مي
كند ھر كھ پنـاه  راند و معجزه بسیار مي مي

بر او برد و دین پدران او را اختیار كند 
شود و در آخر دنیا بھ او تمام  وي ميسرخ ر

دھـد  شود و حدود تصرفات حضرت را نشـان مي
بھ فرمان او بـھ ) جگرنات(گوید كھ  بعد مي
آید كھ جگرنات بت ھندیان است بعـد  سخن مي

بعد حضـرت آن را . افتد جگرنات بھ زمین مي
ھا را كـھ مانـده باشـد   شكند و تمام بت مي
چنـان ) مـھنا اماسـبج(كتـاب  -9. شكند مي

و ) ع(دھـد از صـاحب الزمـان  عالي خبر مي
كند كارھاي حضرت را پـس از  چنان تشریح مي

ظھور كھ كتب خود را چنان بیان نكرده است 
بیني پیغمبـر عـرب  در این كتاب پس از پیش

كــھ از میــان كوھھــاي مكــھ پیــدا شــده و 
گوید او با بندگان یك جـا  شترسوار است مي

نشــیند  دگان ميبنــ ماننــدخــورد و  غــذا مي
گویـد  البتھ آئین پیغمبري برابري بوده مي

سایھ ندارد و كتابش تمام كتابھا را باطل 
كنـد تـا  ھا را خراب مي كند تمام آتشكده مي

آنجا كھ انجام شده است سپس جانشـین آخـر 
آن پیغمبر را كھ حضـرت حجـت صـلي � اسـت 

بیني نمود كھ در مكھ است و دولتش تـا  پیش
كـھ بعـد از او جھـان . ھ داردادام امتقی

ــي ــرو م ــین در آب ف ــده زم ــل ش رود و  متص
كند كھ آن حضـرت شـیطان  بیني عجیبي مي پیش

ــد مي را مي ــرد و در بن ــا  گی ــد از اینج كن
بینـي نخسـت قبلـي كـھ  معلوم است كـھ پیش

گیرد و بعد حضـرت  شیطان ھمھ جا را اول مي
شود چـون پایـان بدیھاسـت دیگـر  پیروز مي

اند كسي را گول زند و دستگیر تو نمي نشیطا
گردد بھ وسیلھ حضرت و ایـن نظـر عـالي  مي

در كتاب زبور داود در قسمت سـي  -10. است
مشـركان خداونـد وارث . و ھفتم آمده اسـت



8 
 

گوید بعد  در جاي دیگر مي. زمین خواھند شد
صدیقان وارث زمین شده تا ابد در آن ساكن 

و آیـھ اول  27 مزمـوردر  -11. خواھند بود
اي  زاده اي خدا قوم خود را بھ ملك. گوید مي

عطا كن كھ بھ عدالت و انصاف حكـم نمایـد 
گوید از دریـا تـا بـھ  در آیھ ھشتم آن مي

دریا و از نھر تا بھ انتھاي زمین سـلطنت 
گوید بـھ ذلیـل و  جاي دیگر مي. خواھد كرد

نیازمنــد تــرحم خواھــد فرمــود و جانھــاي 
قسمت آیھ در . خواھد داد نجاتمسكینان را 

گوید اسم او ابد الدھر باقي اسـت و  مي 17
مانـد و مردمـان  اسمش مثل آفتاب بـاقي مي

از كتاب دانیـال بنـي  -12. یابند بركت مي
زماني كـھ سـرور بـزرگ . آید فصل ھفدھم مي

میكائیل كھ در طرف پسران قومست قائم است 
خواھد ایستاد و قوم تو نجات خواھد یافـت 

شـوند  دي بیـدار ميخاك زمین عـده زیـا از
بعضي براي زنـدگي جـاودان و بعضـي بـراي 

دانشمندان مانند روشـني . شرمساري جاودان
آسمان و اشخاصي كھ مردم را بھ راه راسـت 

كردنــد تــا ابــد مثــل ســتارگان  ھــدایت مي
نویسد من  جاي دیگر مي. درخشان خواھند بود

خواھد بود در  ھگفتم كھ آخرین حوادث چگون
جواب او گفتند اي دانیال پیغمبر تـو راه 
خود را، پیش گیر زیرا كـھ در آخـر زمـان 

از كتاب اشـعیاء  -13. این كلمات مختومست
ذلـیلان را بـھ . آمـده اسـت 4نبي در آیھ 
و بـراي مسـكینان زمـین بـھ  -عدالت حكم 

راستي نتیجھ خواھد نمـود و زمـین را بـھ 
شـریر را  رایشبـعصاي دھانش زده و بـروخ 

البتھ چون حضرت حجت ص را مـا (خواھد كشت 
ایم كھ آدمھاي بد و فاسق و  بیني نموده پیش

كنــد آنھــا ھــم چنــین  فــاجر را معــدوم مي
بیني دیگر دیـن مـا  تصادفا پیش. اند نوشتھ

گـرگ و (كند كھ  ھمان كتاب مي 6را در آیھ 
بره و ببر و بزغالھ با شیر جوان ھمخوابھ 
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.) گردد كوچك چوپان ایشان مي لشوند و طف مي
در تمامي كوه مقدس (آمده است  9و در آیھ 

من ھیچ ضرر و فساد راه نخواھد كـرد و از 
دانش خداوند مثل آبھاي دنیـا پـر خواھـد 

دانیم زمان ظھور حضرت چنـان  البتھ مي. شد
ور فسادند بدي  است كھ مردم كھ غرق و غوطھ

ار كنند یك بار خبـرد كار خود را باور نمي
گویـد شـما بـھ وسـیلھ  شوند كھ حضرت مي مي

دانستید كـھ فسـاد نكنیـد و  راھنمایان مي
در آیـھ  21از انجیل لوفا باب  -16. كردید

بیست و پنجم آمده علامات ظھور و حضـرت را 
و در آفتـاب و مـاه و (كنـد كـھ  اشاره مي

ستارگان علامـاتي خواھـد بـود و در زمـین 
واھد نمـود روي خ ھا امتتنگي و حیرت براي 

و در آیـھ ) بھ سبب شوریدن دریا و امواجش
و آن گاه پسر انسان را خواھند (نوشتھ  27

دید كھ بر ابري سوار شده با قوت و جلال و 
ــیم مي ــد عظ ــھ ). آی ــده  31و در آی و (آم

ھمچنین شما نیز چون ببینید كھ این امـور 
شود و بدانید كھ ملكوت خدا نزدیك  واقع مي

پس خود (كند  ب اشاره ميخو 34آیھ  در. است
را حفظ كنید مبادا دلھاي شما از پرخـوري 

ھاي دنیوي سنگین گـردد و  و مستي و اندیشھ
در  -17. در آن روز ناگھان بـر شـما آیـد

وي از طرف . (كتاب یوحناي لاھوتي آمده است
پسران قوم یعني از طرف برگزیدگان موالید 
وحي تا آن زمان نیز قـائم آمـاده انقـلاب 

) البتھ قائم اسم حضرت صاحب اسـت(ست جھان
یعني براي مدت طولاني از انظـار پنھـان و 
در انتظار امر لازم الاجـراي الھـي و فـرا 

 .برد رسیدن زمان بسر مي
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 صاحب الزمان مخالفان
 
در  -آورند  دستھ مخالفند یعني شك مي دو

سـواد و  ظاھر استدلال آنھا براي آدمھاي بي
است كـھ عبارتنـد مایھ علمي گول زننده  بي
یك عده جوانان بھ خاطر نوگرائي و  -1: از

كننـد و  نونمائي یك نوع خودنمائي آغاز مي
ھاي خود را در مورد نبودن  توانند گفتھ نمي

بـا لجاجـت  كننـدخدا و ظھور حضرت ثابـت 
نمایند كھ البتـھ قـانع  خاصي اظھاراتي مي

كردن این عده بھ آسـاني ممكـن اسـت چـون 
 -2. د و روبراه خواھند شـدان مسلمان زاده

ھاي مــذھبي و ادیــان كــھ  دســتھ دوم فرقــھ
دیدید كتب آسماني آنھا ھمھ جـا بشـارت و 

ــت ــرت را داده اس ــور حض ــژده ظھ ــط . م فق
را گـاھي بـھ اشـتباه  ھاسرپرستان شان آن

ھاي مختلـف  اما دربـاره فرقـھ. اندازند مي
مذھبي باید گفت كھ آنھا باطل ھستند زیرا 

شوند چون دین شرایط خاصي  يكھ دین حساب نم
ھا واجـد شـرایط نیسـتند  دارد كھ آن فرقھ

بلكھ باید مذھب و مسلك نامشان گذاشت این 
كننـد و  شود و قبول مي عده دیرتر محكوم مي

تر نیز ھست كھ در  گمراه كننده ھاراتشاناظ
آینده آئین و بطـلان فكـر آنھـا را ثابـت 
خواھیم نمود سر دستھ ھمھ ایـن دسـتھ دوم 

 .باشند ابیان و بھائیان، ميب
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 پیغمبر اسلام درباره حضرت حجت گفتار
 
گویـد پیغمبـر اكـرم  انس ابن مالك مي -1

فرمودند كھ ما فرزندان عبـدالمطلب سـرور 
اھل بھشت ھسـتیم مـن و حمـزه و علـي ص و 

ترمـزي  -2. جعفر و حسـن و حسـین و مھـدي
دنیـا (كھ پیغمبر فرمودند . نویسد اھلي مي
ود تا از اھل بیت من كسي سلطنت ش تمام نمي

 -3. نماید كھ نامش با نام من یكسان شـود
جلـد  269انس بن مالك در كتاب سنن صـفحھ 

مطالبي . (نویسد كھ پیغمبر فرمودند دوم مي
این (مأخذش این است .) كھ در بالا ذكر شده

). شخص رئیس فرقھ مالكي است و شیعھ نیسـت
جلـد  28داود در كتاب صـحیح صـفحھ  ابي -4

مھـدي . نویسد پیغمبر اسلام فرمودند دوم مي
من باید قیام كند كھ نامش با  تاز اھل بی

 -5. نام من یكسان است تا دنیا تمام شـود
نویسد رسول اكرم ص مـژده  احمد بن حنبل مي

كنـد شخصـي در  داد كھ از امت من قیـام مي
روزي كھ مردم اختلافـات و لغزشـھا داشـتھ 

. كند عدل و داد ميباشند و زمین را پر از 
 زگویـد كـھ فرمودنـد ا اباذر غفاري مي -6

اھل بیت مرا ھر كس (پیغمبر خدا شنیدم كھ 
السلام توجـھ  دوست دارد آنگاه بھ علي علیھ

و گفتنـد علـي و ) ص(فرمودند و بھ حسـین 
این برادرم بھتـرین اوصیاسـت و بـھ زودي 

فرماید خداي تعالي از سـلب حسـین  خارج مي
 -7. از ماسـت) مھـدي(را و  ائمھ دین) ع(

خـدري روایـت  بوسـعیدحافظ ابـونعیم از ا
كنـد  كند كھ رسول اكرم فرمودند خروج مي مي

كند بھ سـنت  مردي از اھلبیت من كھ عمل مي
من و خداوند بھ سبب او بركـات از آسـمان 

ــازل مي ــدل  ن ــر از ع ــین را پ ــد و زم نمای
نماید كھ  نماید و باز از ھمان روایت مي مي

ر فرمودند از ماست كسي كھ عیسي بـن پیغمب
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حـافظ  -8. كنـد او نمـاز مي سـرمریم پشت 
ابونعیم در جاي دیگـر از عبـد� بـن عمـر 

) مھـدي(روایت نمود كھ پیغمبـر فرمودنـد 
كند در حالي كھ بـالاي سـرش ابـري  خروج مي

كنـد  قرار دارد كھ از میـان ابـر نـدا مي
ایــن اســت خلیفــھ خداونــد بــھ او تــابع (

البتھ در روایات انجیل و كتابھاي  ).شوید
بھ چنـین كسـي شـده كـھ از  ارهزرتشتي اش

بالاي ابرھا سوار برابر خواھد آمد و نـدا 
كند و لغات كلمـات آنھـا نیـز  بھ مردم مي

 . نماید دلالت بر ظھور حضرت صاحب الزمان مي
 قرآن درباره صاحب الزمان مطالب

 
سوره بقره كھ عبارتسـت از  3و  1آیھ  -1
ذلك الكتاب لاریب فیھ ھدي للمتقین  -الم (
ــون  - ــب و یقیم ــون بالغی ــذین یومن و ال

یعني این ). الصلوة و مما رزقناھم ینفقون
كتاب آسماني اسـت كـھ پرھیزكـاران در آن 

فرمایـد  مي 3شكي ندارند و در آیھ شـماره 
را  زكساني كھ ایمان بھ غیب دارند و نمـا

انفـاق  دارند و از روزي خودشان بھ پاي مي
در تفسـیر ) ع(امام صادق . كنند و بخشش مي

ھا فرمودند كھ متقـون شـیعیان را  این آیھ
گویند و كلمھ غیب ھـم مقصـود از حضـرت  مي

آمـده  5در سوره نـور آیـھ  -2. قائم است
وعد � الذین امنـوا مـنكم و عملـوا . است

كما استخلف  الارضالصالحات لیستخلفنھم في 
نن لھم دینھم الـذي الذین من قبلھم ولیمك

ارتضي لھم و لیبدلنھم و مـن بعـد خـوفھم 
امنا یعبدوتي لا یشركون بي شیئا و من كفر 

یعني وعـده . بعد ذلك فاولئك ھم الفاسقون
داده است خداوند بھ اھـل ایمـان از بشـر 

باشـند كـھ  كساني كھ داراي عمـل صـالح مي
كند و كفـار و  را در زمین خلیفھ مي نایشا

. كند بھ دست مؤمنان تصرف ميممالك كفر را 
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دھد  مانند گذشتگان و تمكن بھ مسلمانان مي
و تــرس از دشــمنان را تبــدیل بــھ امنیــت 

نماید تا خدا را سـتایش كننـد و شـریك  مي
گویند حضـرت بـاقر و  مي. نگیرند براي خدا

آیـھ  نفرمایند كھ ایـ امام صادق اظھار مي
آمده است ) ص(بھ منظور حضرت صاحب الزمان 

كنـد و تـرس  كشورھاي مختلف را فـتح ميكھ 
مردم بھ وسیلھ ایشـان تبـدیل بـھ امـن و 

و لقد كتبنا فـي الزبـور  -3. شود امان مي
مــن بعــد الــذكر ان الارض كثرتھــا عبــادي 

سوره انبیاء اسـت  105این آیھ . الصالحون
زبـور  كتـابما ثبت كردیم در (گوید  كھ مي

داود بعد از كتاب تورة موسي ایـن موضـوع 
ا كھ در آخر كار تمـام زمـین را میـراث ر
گیرنــد بنــدگان شایســتھ خــدا و تصــاحب  مي
) ص(كنند و وارث تمام زمین حضرت قـائم  مي

در  -4. و یــاران و شــیعیان خواھنــد بــود
ھو الذي ارسل بالھدي و دین الحق لیظھره ( 33سوره توبھ آیھ 

یعني آن خداست كھ بھ  ).كلھ و لو ك�ره المش�ركون نعلي الذی
ل عمیم خود در قدرتمندي فرسـتاده اسـت فض

پیغمبري را و قرآني كھ سبب ھدایت مردم و 
دین بر حق است تا غالب نماید دین خود را 

ھاي دنیا اگر چھ مشركین كراھت  بر ھمھ دین
دارند غلبھ اسلام را و حضرت صادق در كتاب 

نمایـد كـھ چـون ھنـوز  روایت مي) ھديالم(
اینكـھ آن  نیامده است تفسیر این آیھ تـا

حضرت ظاھر شود مشركي و كافري در آن زمان 
ــد ــد مان ــاقي نخواھ ــي . ب ــرت عل و از حض

اي  السلام روایت شـده اسـت ھـیچ قریـھ علیھ
ماند تا اینكھ صبح و شـام صـداي  باقي نمي

 ھاز آن برخاستھ شـود البتـ) لا الھ الا �(
معني آیات بالا درست است كھ ھنـوز مصـداق 

فعـلا دیـن اسـلام بـر پیدا نكرده است چون 
بیني در  پیش. تمام دنیا حكومت ننموده است

قرآن شده چنین خواھـد شـد آن ھـم جـز در 
در . دوران قیام صاحب الزمان نخواھد بـود



14 
 

افغی�ر دی�ن الله «. عمران آمده اسـت سوره آل 77آیھ 
طوعــا و كرھــا و الس��موات و الارض  ف��يیبغ��ون و ل��ھ اس��لم م��ن 

جوینـد  را مي الیھ یرجعون آیا غیر از خدا
كنند بـراي خـدا تسـلیم  و او را پیروي مي

شده است آنچھ در آسمان و زمـین اسـت بـھ 
) ع(و از حضـرت صـادق . میل یا بھ كراھـت

تفسیر این آیھ آمده است كھ در زمان حضرت 
كھ در زمین  شود این طور مي) ص(امام زمان 

كشور و مكاني باقي نماند كھ صـداي اشـھد 
بلند شود اتفاقا برناردشا  ان لا الھ الا �

و نویسنده شوخ طبع كتابي نوشتھ اسـت كـھ 
ایـن در ) شود اسلام دیني جھاني مي(بھ نام 

یابد كھ یك روز صـاحب زمـان  صورتي صحت مي
ظھور كند و در جاي دیگر استاد جـواد ) ع(

نوشتھ است كھ دو نفر بھ نام  تابيمغیتھ ك
 اند در آنجـا حسني و دامغاني ترجمھ نموده

اسـت ثابـت ) زمامدار آینده(كھ اسم كتاب 
نماید كھ روزي تمام جھان تحت لواي یـك  مي

پرچم مذھبي و یك سنت و روش دیني خـاص در 
آیند كھ آن زمامدار حضرت صاحب الزمـان  مي
امـن (در سوره نحل آمده است  -6. است) ص(

یجیب المضطر اذا دعـاه و یكشـف السـوء و 
كند مـوقعي  يروایت م). یجعلكم خلفاء الارض

كند در،  مسـجد  ظھور مي) ص(كھ حضرت قائم 
ایسـتد و  الحرام وارد شده و بـھ قبلـھ مي

پشــت بــھ دیــوار كعبــھ نمــوده اول نمــاز 
. گوید خواند دو ركعت و با صداي بلند مي مي
و ھـم قـدم از آدم و  لاتراي مردم من بـا(

ابراھیم و اسمعیل ھستم و سـپس دسـتھا را 
ھ درگاه خـدا بلنـد بھ صورت دعا و تضرع ب

نماید آیا براي مضطر و پریشان كسي است  مي
كھ بدیھایش را برطرف كند؟ خداوند لفاء و 
جانشین نمایندگان خود را در زمـین قـرار 
داده است آیا قادر متعال دیگري داریم كھ 

مھمتر از ھمھ علـوم  -7. چنین كند ندبتوا
ــم  ــر را مھ ــھ فج ــوره مبارك ــمندان س دانش
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گوید دلیل ظھور حضـرت حجـت  يدانند كھ م مي
خورد خداوند بـھ صـبح زود  است قسم مي) ص(

ھــا را برطــرف  كــھ بــا روشــني خــود تیرگي
 .نماید مي

علماي سـني مـذھب دربـاره صـاحب  نظرات
 الزمان

 
مخالفان ھم بـھ خـاطر اینكـھ اھـل  حتي

ــرات و  ــرآن و نظ ــارات ق ــد و از اش عالمن
ــري  بیني پیش ــھ گی ــان نتیج ــایر ادی ــاي س ھ
توانند از اظھار نظر و قبـول  اند نمي كرده

ناجي عالم آینده و حجت خدا و حضرت صـاحب 
الزمان كھ پایـان جھـان را در دسـت دارد 

. گردد مي نخودداري، نمایند بدین قرار بیا
فصــول مھمــھ فــي معرفــت (صــاحب كتــاب  -1

شرح مفصـل در احـوالات حضـرت حجـت ) الائمھ
سـن كند كھ فرزند امام ح ثابت مي. نویسد مي

مھــدي قــائم خواھــد بــود كــھ ) ص(عســكري 
اش نموده و آن حضرت را كھ در  خداوند مخفي

دوران مخالفت با امامان لازم بـود پنھـان 
اما كتاب تاریخ موالیـد وفـات  -2. كردند

اھل بیت شیخ ابومحمد عبد� نوشتھ بعـد از 
كـھ ) خلـف صـالح(ذكر امـام حسـن عسـكري 

و امـت  گوینـد مي) ع(گویند امام زمـان  مي
ــاره مي ــدي را اش ــھ او  مھ ــھ كنی ــد ك نمای

. كنـد ابوالقاسم اسـت و در آخـر خـروج مي
حنفـي و شـیخ  -علماء دیگر ماننـد جـامي 

و  دالحقعبــدالوھاب بــن احمــد و شــیخ عبــ
دھلوي و دیگر علمـاء سـنت دربـاره حضـرت 

شیخ عبدالحق از اھل  -3. اند مطالبي نوشتھ
تسنن كھ كتابي بنام تصانیف نوشتھ از كتب 
معروف سخا است در كتابي بنام مناقـب كـھ 
درباره اخلاق امامان نوشتھ است كـھ امـام 

نمـود خـدا او را پسـري  حسن عسكري دعا مي
جس ھمسـر آن عطا نماید و ھمسري بھ نام نر



16 
 

حضرت بھ درد زایمان دچـار گردیـد حكیمـھ 
وقتي رسید فرزندي بھ دنیا آمده بود ختنھ 

البتھ درباره تمام امامـان اكثـر . (كرده
امام و ) نوشتھ شده موقع تولد چنین بودند

دست بـر پشـت و چشـمانش كشـید و اذان در 
گوشش چنین خواند و گفت عمھ آن كودك نـزد 

مام آمدم مولود را مادرش ببرید چون نزد ا
دیدم كھ از كودكي نور بزرگي در چھـره او 
بود دلم شاد شد امام گفت این ھمان مولود 
منتظر ماست كھ مـا را بـدان قـبلا بشـارت 
ــد و  ــدتھا روزي آم ــس از م ــد پ داده بودن
پرسید آن كودك چھ شد؟ فرمودند سپردم بـھ 
 هكسي كھ مادر موسي فرزندش را بھ او سپرد

 .بود
 ل عمرطو درباره

 
در قرآن و بعضي از تواریخ آمده اسـت  -1

. كھ نوح پیغمبر ھزار سال عمر كـرده اسـت
سال  340گویند در حدود  ربیع بن مسیح مي -2

لي چینك چیني كـھ عكـس  -3. عمر كرده است
سـال عمـر  252او در مجلات چاپ شـده بـود 

ــرده ــابي  -4. ك ــاورز كت ــارد ھ ــر گلی دكت
تـھ ثابـت درباره طول عمر نوشتھ اسـت الب

سال عمـر  140تواند تا  اند كھ بشر مي كرده
سال عمـر  160یوحنا تنگتون . طبیعي نماید

سال و نظیـر ایـن  152تزمایار . كرده است
ــن  ــھ كھ ــدیم ك ــلات خوان ــب را در مج مطال

سال داشتھ تـازگي  180ترین مرد ایران  سال
یك پزشك انگلیسي با ابتكـارات خـود . مرد

. ده نگاھداشـتزنـ لسا 17جوجھ مرغ را تا 
سـال  200در كوھھاي ھیمالیا سن افراد تا 

ھا بـا تكثیـر تقسـیمي  اي تـك یاختـھ. است
میرنـد اینھـا از عجایـب  اضافھ شده و نمي

در ابتداي كتاب درباره زنبـور . خلقت است
برابـر سـربازان  15عسل گفتیم كـھ ملكـھ 
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كند لذا تاكنون تا ده برابر  زنبور عمر مي
رسیده كھ حضـرت حجـت آدم معمولي ن یكعمر 

 .ظھور كند) ص(
 باطل ھاي فرقھ

 
پس از آنكھ عثمان كشتھ شد،  -معتزلھ  -1

السلام بیعت نمودند  مردم با حضرت علي علیھ
 -ب ) ع(طرفدار علي  -الف : سھ فرقھ شدند

كردنـد سـبب  چون گمـان مي(مخالف آن حضرت 
 -ج ) عثمانیھ(باشد بھ نام  كشتن عثمان مي

دعوا كھ اعتـزال كردنـد و فرقھ بیطرف از 
آنھـا و اصـل  رآنھا را معتزلھ گویند رھب

بن عطاء است و در نزدیكي ستوني از ستوني 
در مسجد بصره عزلت و گوشھ نشیني اختیـار 

نویسـنده . كردند و آنھا را معتزلھ گویند
فرقـھ  12آنھا را بھ ) الملل و نحل(كتاب 

بیـان (تقسیم نمـوده اسـت و صـاحب كتـاب 
ــان ــر ) الادی ــود 7ب ــیم نم ــعبھ تقس  -2. ش
كــھ بــر اھــل ســنت كــاملا اثــر  -اشــاعره 

اند از پیروان ابوالحسن بن اسـمعیل  نموده
اشعري ھسـتند بنـابراین آنھـا را اشـعري 

ــد  مي ــال (نامن ــره  27در س ــري و در بص ھج
در بغــداد در  330متولــد شــده و در ســال 

گفتنـد  شـان ایـن كـھ مي عقیده) گذشتھ است
ا را در روز قیامـت افراد بـا ایمـان خـد

قـرآن را شـاھد  ھاي ھبینند یكـي از آیـ مي
گیرند كھ چون دیدن ھـر  آورند و دلیل مي مي

چیزي منوط بھ وجود آن است و آنچـھ وجـود 
دارد قابل رویت است پس چون خدا ھم وجـود 

توان او را دید ما بطـور كلـي  دارد پس مي
نگاریم  ھا را بطور تفصیل مي اكثر این فرقھ

 -3. باشند فرقھ مي 73نانكھ گفتیم البتھ چ
فرعي مذھب شیعھ كھ تقسـیم گردیـده  اتشعب

الف ابتریھ كھ واضـع ایـن مسـلك . است بھ
باشد كـھ در مـورد عثمـان  حسن بن صالح مي
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ــكوت مي ــورا  س ــق ش ــت را طب ــد و امام كنن
افرادي ھستند كـھ  -جارودیھ  -4. دانند مي

خشـبیھ  -5. نمایند انتقاد از حضرت علي مي
ــارزه  - ــگ مب ــوبي در جن ــلاح چ ــا س ــھ ب ك
خیر و شر را در قضا  -ذكریھ  -6. ندكرد مي

كـھ  -كیسـانیھ  -7. داننـد و قدر مھـم مي
محمد حنفیـھ را امـام خوانـده و پیـروان 
مختارند و چون اسم پدر مختار كیسان بـود 

ــانیھ مي ــداران او را كیس ــد طرف  -8. گوین
مختاریھ كھ از افكار جبر و اختیار ھر دو 

كـار خـدا  رقبول و اكثرا اختیار را د را
سباحیھ یا نزاریـھ كـھ  -19. دانند مھم مي

ــام  ــدین � را ام ــطفي ال ــام مص ــي بن شخص
ــد مي ــریھ  -20. دانن ــمعیل  -ناص ــر اس پس
داننـد تـا  را مھدي قائم موعود مي) محمد(

فرمائیــد كــھ تمــام ایــن  آنجــا ملاحظــھ مي
 اند ھاي بالا باطل است و اشتباه نموده فرقھ

 .ستو حقیقت بر آنھا مكشوف نی
 )تسنن(دین سني  ھاي شعبھ

 
 حدیث اصحاب

 
 -3شـافعي  -2داودیھ  -1: عبارتند از كھ

اشعري كـھ ایـن دسـتھ  -5حنبلي  -4مالكي 
اصحاب راي  -دوم . آخري عقیده جبري دارند

كھ عبارتند از حنفي و معتزلھ كـھ خـود  -
حسینیھ تابع حسـین . فرقھ ھستند 7معتزلھ 

نظامیھ تابع ابواسحاق سـیارند كـھ . يبصر
. دھنـد نسـبت مي حتمام كارھا را بـھ اروا

معمریھ پیرو مذھب محمد بن عباد ھستند بھ 
جاحظیـھ  -بشریھ . قضا و قدر عقیده دارند

كھ طرفدار جاحظ اند كھ فناي خدا را قبول 
نمایند یعنـي ھـر چیـز  ندارند كھ فاني مي

ھ خـدا كـ -اسحاقیھ  -10. كند را، فاني مي
 -حریـھ  -11. دانند نعـوذ بـاالله را جسم مي
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خــدا در كالبــد بیــان و در  وحگوینــد ر مي
اظھار  -كاملیھ  -12. كند ابوھاشم حلول مي

بـا كفـار ) ع(دارند كھ چون حضرت علـي  مي
اند و سـر دسـتھ  جنگ نكـرد از او برگشـتھ

بر عكس  -سبائیھ  -13. آنھا ابي كامل است
پرستش دوست داشتھ دستھ بالا علي را بھ حد 

گویند نعوذ باالله روح خدا در علي اسـت و  مي
 -منصـوریھ  -14. او بھ آسمان رفتـھ اسـت

صفحھ [ تابع ابومنصور جملي است كھ عقیده 
دارند خدا او را بھ آسـمان سـپرده و ] 38

 -بزنعیـھ  -15. بھ سرش دسـت كشـیده اسـت
ــدائي  ــام خ ــادق مق ــر ص ــام جعف ــراي ام ب

آنھا ایـن اسـت كـھ  اند عقیده دیگر نھاده
. بین اصحاب كساني بودند بالاتر از پیغمبر

) ع(حزابیھ پیغمبـري بایـد بـھ علـي  -16
داده شده ) ص(شد اشتباھي بھ محمد  داده مي

 -17. گیرند است لابد براي خدا ھم ایراد مي
عقیـده دارنـد علـي از ابرھـا  -یعقوبیھ 
یا ملاحده معروف  -اسمعلیھ  -18. آمده است
را ) ص(ل پسر امـام جعفـر صـادق كھ اسمعی

را قبول،  ماما 7دانند و تا  امام ھفتم مي
كھ پیرو عمـر بـن جـاحظ  -جاخطیھ . دارند

ھستند عقیـده دارنـد علـم اول در انسـان 
گویند افلاطـون قـبلا  بوده این عقیده را مي

كھ تابع فلسفھ  -ھذلي  -اظھار داشتھ بود 
. یونان قدیم ھستند و عقیده جبـري دارنـد

ــھ  -19 ــان  -كعبی ــدا ایم ــائي خ ــھ بین ب
 . ندارند
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 خوارج مذھب
 

فرقــھ ھســتند در جنــگ نھــروان  پــانزده
ھاي ھمیشگي را زده بود  عمروعاص ھمان حیلھ

فرمان داد قرآنھا را سر نیزه كنند حضـرت 
دید پیـروز نزدیـك اسـت جنـگ را ) ع(علي 

ادامھ داد این عده برگشتند از دوستي علي 
نامند شعبات خـوارج  يآنھا را خوارج م) ع(

 لجـمم ازارقھ كـھ بـھ ابن -1: عبارتند از
عقیده دارند و زن و كـودك دشـمن خـود را 

پیرو محمـد بـن عـام  -بخدات  -2. كشند مي
. داننـد حنفي ھستند و گناھكاران كـافر مي

كــھ پیــرو عبــدالكریم عجــرد  -عجــازه  -3
ي، یوســف را جــزء قــرآن  ھســتند ســوره

ــد نمي ــھ  -4. دانن ــده ا -بدعی ــین آفری ول
خازمیـھ كـھ  -5. داننـد خداوند را روح مي

پیرو ثعلـب بـن  -ثعلبیھ  -6. جبري ھستند
 -9صـفریھ  - 8حروریـھ  -7. عثمان ھسـتند

كــھ عبــد� بــن ایــاض را امــام  -اباضــیھ 
دشـمن حضـرت علـي  -حفضـیھ  -10. دانند مي

 -11. داننـد ھستند منكر خـدا را مشـرك مي
 -12. داننــد شــراب را حــلال مــي -بھیمیــھ 

بــھ پیغمبــري از  -یزیدیــھ  -13شــمراطیھ 
 -14. ایران عقیده دارند كـھ خواھـد آمـد

پیــرو ضــحاك فیضــي  -ضــحاكیھ  -15فصــلیھ 
مذھب مجیره  - 23شماره كلي شعبات . ھستند
كھ عقیده جبري دارند بھ . شعبھ دارد 6كھ 

جھبھ پیرو جھـم  -1. اختیار عقیده ندارند
 6ن فرقـھ ھـم افطحیھ كھ ایـ -2بن صفوان 

را ) ع(امامي ھستند اكبر پسر امام صـادق 
عقیده دارنـد  -بخاریھ  -3. دانند امام مي

فقط بایـد بـھ خـدا ) ص(قبل از حضرت حجت 
ایمــان داشــت بعــد از او ھــر كــھ ایمــان 
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نیاورد كافر است این دستھ ھم باطل ھستند 
زیرا قبل از حضرت حجت اعتقاد بھ ھیچ چیز 

 6گویند انسان  كھ مي -ضراریھ  -4. ندارند
ششم خدا را در روز قیامـت  حسحس دارد با 
از صـفات خـدا  -صـفاتیھ  -5. خواھد دیـد

نواجبــھ كــھ بــھ  -6. كننــد زیــاده روي مي
 .برگشت ارواح عقیده دارند

 مشھبھ مذھب
 

فرقھ ھستند خدا را بھ  10ھا كھ  فرقھ این
: نمایند بدین قرار آدم نعوذ باالله تشبیھ مي

 -2. داننـد خـدا را انسـان مي -كلابیھ  -1
دانند كھ پیرو محمد  كرابیھ خدا را جسم مي

ھشامیھ خـدا را داراي  -3. بن كرام ھستند
گوینـد و پیـرو  داننـد و جسـم مي نھایت مي

كارھـا دسـت  گویند ھشام بن حكیم ھستند مي
مقاتلیـھ كـھ  -6شـیبانیھ  -4. خدا نیسـت

معتزلـھ  -7. گویند خدا طول و عرض دارد مي
خـدا را ازلـي  -زراریھ  -9منھالیھ   - 8

كھ عقیـده دارنـد  -مییفھ  -10. دانند نمي
روح خدا در ھاشم بن حكیم حلول كـرده كـھ 

باشد كـھ حـرام در مـذھب ) مقنغ ابن(ھمان 
یــا  -نعمانیــھ  -11. نــدارد ودآنھــا وجــ

شــیطاني بــھ تقــدیر پــیش از خــدا عقیــده 
 .دارند
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 صوفیھ مذاھب
 
داننـد  را آتـش ميكھ شـیطان  -نوریھ  -1
 -2. گویند در آتش ھم سوخت امـا نسـوخت مي

حلولي كھ بھ تناسخ عقیده دارند یعني روح 
گوینـد روح  یكي در بـدن دیگـري آیـد و مي

البتھ شعبات تصوف زیاد . امامان از خداست
. است فقط دو فرقـھ باطـل را نـام ببـریم

 مرحبھ مذھب
 

كـھ ابومسـلم  -رزامیھ  -چھارم  صالحیھ
شـمریھ  -دانند پـنجم  خراساني را امام مي

گویند صفات خـدا مثـل  جھیمیھ كھ مي -ششم 
ھاي دیگـري را ھـم  فرقھ. صفات انسان نیست

نام ببریم كـھ عقیـده بـھ صـاحب الزمـان 
ھا ھمـھ باطـل ھسـتند و  ندارند این فرقـھ

 دھا نیز باطلند كھ تا فرزنـ امامي 6تمام 
دیگر امامان را قبول ) ع(جعفر صادق  امام

ندارند آن ھم یك فرزنـدش كـھ بـھ امامـت 
ھا  كھ مھمتر از ھمھ این فرقھ. نرسیده بود

بابیھ و بھائیھ است كھ دلایل بطـلان آنھـا 
 .را نیز خواھیم نوشت
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 خاتمیت پیغمبر اسلام دلایل
 

 اشاره
 

خواھید گفت چـرا ایـن مقالـھ را  مسلما
پاسخ باید گفـت بـدان  در. ام دیرتر نوشتھ

جھت كھ خاتمیت محمد صلي � كھ مثل آفتـاب 
تابان روشن و آشكار است و نبوت و رسـالت 
پیغمبر را مثـل روز تابنـاك و سـپیده دم 

درخشد ادیان مختلف خواه نـاخواه قبـول  مي
دلایل  بعدارند كھ پیغمبر ما خاتم است منا

ھاي مـذھبي و  آیـھ -اول . ما سھ قسمت است
گفتـار  -دوم . و دسـتورات پیغمبـر احكام

بشـارت ادیـان  -سـوم . دانشمندان مختلـف
 .دیگر راجع بھ محمد صلي �

 از احكام دیني و قرآن دلیل
 

خواھیــد گفــت ایــن دلایــل بــراي  البتــھ
دیگران مورد قبول نیست در حالي كھ ھمـان 
ــول  ــر قب ــان دیگ ــران و ادی ــل را دیگ دلای

زیرا اولاء ھیچ پیغمبري بھ ایـن . اند كرده
صراحت نگفتھ است من خاتم پیغمبران ھسـتم 
و از طرفي آیـات قـرآن و كلمـات پیغمبـر 
چنان محكم است كھ با در نظر گرفتن اینكھ 

دینـي مـا از كتـب رسـمي پیغمبـران  كتاب
اند و در این مورد  اولوالعزم است پذیرفتھ

 .شك ندارند
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 پیغمبر و قرآن دلایل
 
در كتاب صحیح بخاري جزو چھارمش آمده  -1

كھ پیغمبر اكرم مثالي زده بدین قرار كـھ 
صـفحھ [ یك ساختمان كامل و زیبا یك آجـر 

كم دارد كھ نقص آن برطرف شود و اگـر ] 45
آجر نباشد زیبائي آن كاملا لطمھ خواھد آن 

خورد و مشخص و معلوم است من آن آجر ھستم 
بـود  خواھنـدكھ اگر نباشد مردم در تعجب 

ــاتم  ــس خ ــاختمان پ ــل آن س ــدم تكمی از ع
 -2. الانبیاء و تمام كننـده رسـالت ھسـتم

دارد  40اي بــھ شــماره  ســوره احــزاب آیــھ
ما كـان محمـد ابـا احـد مـن . (بدینقرار

م و لكن رسول � و خـاتم النبیـین و رجالك
) ص(یعني محمـد . ء علیما كان � و لكل شیي

� پدر یكي از افراد شما نیست ولي پیغمبر 
ــده  ــتم كنن ــت و خ ــدایتعالي اس ــول خ و رس
. پیغمبران است و خداوند بھر چیزي داناست

از ابتداء، دعوت پیغمبر مردم علـم اطـلاع 
و ھر كسي كھ بر خاتمیت حضرت محمد یافتند 

كرد كـھ  فھمد و قبول مي آورد و مي ایمان مي
بھ خـاتم تمـام كننـده پیغمبـران ایمـان 

عالیھ اسلام بـالاترین  لیمآورده است و تعا
دستورات است كھ امروزه علـم بـھ حقانیـت 
گفتار پیغمبر ایمان آورده خطاب قـرآن را 

. كنـد بھ یك یك مردم از راه علمي ثابت مي
ار شـیخ صـدوق از حضـرت در عیون الاخبـ -3

شود كھ شریعت پیغمبر تـا  امام رضا نقل مي
گردد و پیغمبري بعـد  روز قیامت منسوخ نمي

از آن تا روز قیامت بعثت نخواھد یافـت و 
ھر كھ پس از او دعوي پیغمبري كنـد خـونش 

بینم كـھ پـس از ھـزار و  حتي مي. حلال است
اي سال ھنوز تعلیمـات اخلاقـي  سیصد و خرده

كھنھ نشده و سایر مطالب و دستورات، اسلام 
اكثرا عملي شود آرامش و آسایش براي مردم 
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كار بھ كسي نخواھـد  يكس. تولید خواھد شد
ھمان كتـاب آمـده  229باز در صفحھ . داشت
ء الا سـالت  یا علـي مـا سـالت شـیي«. است

كمثلھ غیر انھ لا نبـوت بعـدي انـا خـاتم 
یعنـي اي » النبیین و انت خـاتم الوصـیین

علي سئوال نكردم از خداوند یعنـي مسـئلت 
ننمودم چیزي را مگر اینكھ بـراي تـو ھـم 

خاتم پیغمبري ھسـتم  نخواستم مگر اینكھ م
باشـي  ي اوصیاء و اولیا مي و تو ختم كننده

رساند  این علاوه بر اینكھ امامت علي را مي
السـلام را  و علاقھ خاص قلبـي پیغمبـر علیھ

جانشـین خـود  نسبت بھ پسر عمو و داماد و
ھاي و خـدمات اسـلامي  دھد پاس محبت نشان مي

 اردگذ علي را پیغمبر صلي � بدین وسیلھ مي
در جلد اول سنن  -4. یك نتیجھ دیگر اینكھ

صـفحھ [ قال انـا قائـد (دارمي آمده است 
المرسلین و لا فخر و انا خاتم النبین ] 47

یعني من كھ پیغمبـر آخـر زمـان ) و لا فخر
اي و بر پاي دارنده مسلمانان و ھستم پیشو

باشـم  ھمچنین ختم كننده فرستادگان خدا مي
افتخار دارد اما  ھكنم البت و افتخاري نمي

دھـد چـون پیغمبـر تظـاھر  تظاھر معنـي مي
كند و با حلم و صبر رسـالت و خاتمیـت  نمي

 .رساند را مي
دانشمندان و مسئولان قلمرو كوچـك  گفتار

 راجع بھ خاتمیت پیغمبر
 
در كتاب كنز الفوائـد محقـق كراجلـي  -1

كـھ شـخص مـومن بـا ) 111صفحھ (آمده است 
ایمان بھ دین اسلام باید بدانـد كـھ ایـن 
دین ھمیشگي و ثابت و برقـرار اسـت و تـا 
روزي كھ خداوند خـود وارث زمـین و سـكنھ 
باشد و حلال و حرام نخواھد بود مگر آنكـھ 
آن حضرت حلال نماید یا حرام كند و فریضـھ 
و عبادت او مھم است اگر كسي بھ دین دیگر 
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باشد زیرا  متمسك شود كافر است و منحرف مي
آن حضرت خاتم الانبیاء و شـریعت او فـاتح 

در جوامـع الكـلام از  -2. ھاست تمام شریعت
ــاني صــفحھ  ــد احس ــت  7شــیخ احم ــده اس آم

دانیم كھ او سرپرست مسـلك شـیخیھ اسـت  مي
ء اسـت و الانبیـا خـاتمگفتھ محمد صـلي � 

پیغمبري پس از آن حضرت نخواھد آمد زیـرا 
) ولكن رسول � خاتم النبیین(در قرآن است 

یعني پیغمبـر خـدا خـاتم و تمـام كننـده 
گویـد  پیغمبران است و خدا ھم كھ دروغ نمي

نیازي مثل خدا از گفتن  زیرا شخص غني و بي
نیاز است و جاي دیگـر آمـده اسـت  دروغ بي

عني بعد از من پیغمبري نبي بعدي ی لا. (كھ
نخواھد آمد و مـا بایـد سـخن پیغمبـر را 

سید كـاظم رشـتي در كتـاب  -3. قبول كنیم
نویسد كھ امام دوازدھم  مجموعھ الرسائل مي

حضرت حجت بن الحسن ھـادي و قـائم منتظـر 
است و خداوند بھ وجود او روي زمین را از 

 ظلمكند و پس از غلبھ بر  عدل و داد پر مي
حضرت زنده است و نخواھد مرد تا  و جور آن

ھنگــامي كــھ بتھــا را بــھ كلــي از میــان 
دھم كھ شریعت اسلام تـا  بردارد و شھادت مي

روز حساب باقي خواھد مانـد البتـھ حضـرت 
انـد آمـد و  را كھ بھائیـان گفتھ) ص(حجت 

رفت ھمان فرقھ باطل نسبت بـھ سـید كـاظم 
لذا چنین نوشـتھ  ندرشتي اعتقاد زیاد دار

كتــاب رســالھ  138بــاز در صـفحھ  -4: اسـت
ماننـد ) شـرع(تشـریع . صفریھ نوشتھ اسـت

تكوین است ھمـانطور كـھ در عـالم تكـوین 
طبقـھ دارد كـھ  6مرحلـھ و  6براي كمـال 

نطفـھ و علقـھ و مضـغھ و (عبارت اسـت از 
 6ھمانطور ھـم تشـریع ) عظام و لحم و روح

اسـت از  رتقسمت دارد كـھ عبـا 6مرحلھ و 
شرح ابـراھیم شـرع  -ع نوح شر -شرع آدم (

و ) شـرع محمـد صـلي � -شرع عیسي  -موسي 
كنیم در آخـر كـھ ھمـانطور كـھ  اضافھ مـي
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مقتضیات خلقت كامل است، شریعت پیغمبر ھم 
 .ثابت و لا یتغیر است

بیني ادیان دیگـر  و نظرات و پیش بشارات
 درباره خاتمیت پیغمبر ما

 
سفر است كھ در سـفر اسـت  5در توراة  -1

ایـنھم از كتـاب (گوید  كھ در سفر مثني مي
در خداونــد خــدایت از شــما ). یھــود اســت

پیروانت پیغمبري را مثل من مبعوث خـواھم 
كرد و كلام خود را بھ دھانش خواھم  گذاشت 

فرمایم بھ ایشان  تا ھر آنچھ بھ او امر مي
 3و  2ھاي  آیـھ نیـھدر سفر تث -2. برساند
مال برگردیـد اي این است كھ بھ طرف ش خلاصھ

و بھ سر حد برادران خـود نبـي عیسـو راه 
گذارید دوباره پیغمبري از نسل بني عیسـو 

آیـد و  كھ بـرادر یعقـوب پیغمبـر اسـت مي
اسـرائیل  دانستھ كھ منظور از برادران بني

كھ مقصود پیغمبر ما ) ص(مثل حضرت اسمعیل 
در ســفر تكــوین داســتان  -3). باشــد مي

كنـد و  ان ميابراھیم و سـارا و ھـاجر بیـ
نویسد مطالبي دارد از  راجع بھ ختنھ ھم مي

پیغمبر ما كھ چون آن لغت نام محمـد اسـت 
اي  اند جملـھ ھا از قلم انداختھ اكثر ترجمھ

بھ زبان عربي دارد كـھ ترجمـھ فارسـي آن 
 4تا  1در كتاب اشعیاء آیھ  -4: چنین است

اینك بنده كھ تكیھ او بـھ مـن . استآمده 
من كـھ جـانم از او راضـي است و برگزیده 

دھم كھ از بـراي  است روح خود را بر او مي
. نویسـد طوایف حكم را صادر كند در آخر مي

تا آنكھ حكم را بـر زمـین قـرار دھـد و (
 9در آیـھ ). جزایر منتظر شـریعتش باشـند

اش ایـن  مطالبي ھست از ھمان كتاب كھ خلاصھ
مـن حـوادث جدیـدي كـھ . (نگارم است كھ مي
اند بیان كرده  ي ظھور نیامده رصھھنوز بھ ع

در حضور ایشان ظلمت ) گردانم مسموع شما مي
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ھا بھ راستي تبدیل خواھم  را بھ نور و كجي
از براي ایشان این چیزھـا را عمـل . ساخت

یـك  -5. نموده ایشان را ترك نخواھم كـرد
سوره فتح  28سوره توبھ و  3و  2آیھ شماره 

یغمبـر كتاب یھودیان اسـت كـھ پ 97مزمور 
انـد كـھ  بیني نموده فرماید آنھا را پیش مي

. باشد آیھ ایـن اسـت خواھم آمد و درست مي
ھو الذي ارسل رسولھ بالھدي و دین الحـق (

یعنــي خداونــد ) یظھــره علــي الــدین كلــھ
پیغمبــر خــویش را بــراي ھــدایت دیــن حــق 
فرستاده است تا او را بر ھمھ ادیان غالب 

حب الزمان سازد البتھ ھم از ظھور حضرت صا
دھــد و ھــم از پیغمبــر اســلام  خبــر مي) ص(

 .دھد بشارت مي
 كلي خاتمیت پیغمبر دلایل

 
احكام و دستورات مذھبي تاكنون نسـبت  -1

بھ زمان كوچكترین حالت كھنگي پیدا نكرده 
ــر و دوره ــر عص ــان  و در ھ ــر مك اي و در ھ

البتـھ اگـر . جغرافیایي قابل قبـول اسـت
گویند در  د و مياي عقیده نوگرائي دارن عده

زمان حال بعضي شرایط منطبـق نیسـت آنھـا 
اند وگرنـھ  كرده بفساد جامعھ را تمدن حسا

. تمدن كھ از مجراي حركات نامشـروع نیسـت
بنابراین خداونـد شـریعت اسـلام را طـوري 
قالب با جامعھ درست كرده كھ در طي قـرون 

 -2. و اعصار ھنوز تازه و قابل الاجر اسـت
ي ھر نـوع وجـود آدمـي از احكام اسلام برا

قبیل ناتوان و توانا و خـرد و كـلان آن و 
خداونـد  -3. الاجـر اسـت لپیر و جوان قاب

اول موجود پست را آفریده بعد عـالي و از 
طرفي اول اشرف را و بعـد از اقـبح قـرار 

لذا پیغمبر ما كھ خاتم پیغمبـران  -داده 
است براي تكمیل قوانین و دستورات اخلاقـي 

در شـرایط بـدوي  -4. ي آمده استو اجتماع
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در محیط عقب افتاده مردي برخیزد و كتـاب 
بیاورد كھ علـوم جدیـد را بـھ  سامعجزه آ

تحیــر وادارد و انقلابــي در جھــان ایجــاد 
 . نماید
 صاحب الزمان و داستان آن تولد

 
) ع(كھ از حواریـون حضـرت عیسـي  شمعون

اش بنام یشوعا بـھ مرحلـھ و  بود از نواده
مقامي رسید كھ قیصر روم شرقي یا بیـزانس 

تصمیم گرفت دختر خویش را بـھ عقـد و . شد
البتھ دختـر . اش درآورد ازدواج برادرزاده

اي بــدین كــار نداشــت زیــرا  چنــدان علاقــھ
 بـھدید و تمایل شـدید  خوابھاي روحاني مي

ن مبین اسلام داشت امـا قیصـر قصـر پـر دی
ھمھ منتظـر . آراست شكوه و جلال خویش را مي

انجام جریان عقد بودند كـھ ناگھـان ھمـھ 
ھا سرنگون شد و داماد كھ پسر عمـومي  صلیب

او باشد از تخت بھ زمین افتاد این جریان 
ــھ  ــد و ھم ــرار ش ــي تك ــي در پ ــار پ دو ب

 سـيدرباریان رأي دادنـد كـھ از ایـن عرو
 .میمون منصرف شوندنا

 پي در پي خوابھاي
 
ھنگام كھ تمام قصر در آرامش و سكوت  شب

ــھ ــود  غوط ــائي ب ــت روی ــروس در حال ور و ع
بینـد  پیغمبر اسلام محمد صلي � را خواب مي

است كھ رو بھ یشوعا نمـود كـھ دختـرت را 
بھ عقـد فرزنـدزاده مـن ] 54صفحھ [ باید 

حدي  این خواب بھ. امام حسن عسكري درآوري
شیرین بود كـھ مـدت دو ھفتـھ از ذھـن او 

گردید تا شب چھاردھم پس از خواب  خارج نمي
اولي مجددا سید زنان عـالم فاطمـھ زھـرا 

را با حضرت مـریم یـك جـا بـھ خـواب ) ص(
حضـرت مـریم در خـواب بـھ عـروس . بیند مي
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گوید این حضرت فاطمھ مادر بـزرگ امـام  مي
مـام اما عروس كھ مرتـب ا. حسن عسكري است

 وانيدیـد كـھ جـ حسن عسكري را در خواب مي
ــھ  ــار علاق ــھ او اظھ ــت و ب ــا روي اس زیب

گوید مـن در حـرارت عشـق  نماید فوري مي مي
گویـد  سوزم، حضرت زھـرا مي ات مي فرزندزاده

تا تو در دین مسیح ھسـتي ازدواج و وصـلت 
گوید چھ كـنم حضـرت  غیر ممكن است فوري مي

زبـان  فاطمھ فرمودند كلمـھ تشـھد را بـھ
جملـھ  ريدھند و فـو بیاور و بھ او یاد مي
اشـھد ان لا . (نماید تشھد را زبان جاري مي

دھم كھ خدائي جز  یعني شھادت مي) الھ الا �
یعنـي ) محمد، رسول � علي ولي �(او نیست 

رسول خداست و علـي ولـي ] 55صفحھ [ محمد 
باشد و وصي اوست و در خواب نام او  خدا مي

گذارد كھ مـادر حضـرت  یا نرگس مي را نرجس
رسـد  شب بعد فرا مي. است) ص( الزمانصاحب 

) ص(دوباره قیافھ زیباي امام حسن عسـكري 
بیند و در نھایت شـدت عشـق  را در خواب مي

خود را در خـواب بـھ آن جـوان كـھ امـام 
حضـرت اظھـار . دارد یازدھم ماست ابراز مي

 اي دیگـر كند چون تو در دین مسیح بـوده مي
بھ دیدنت نیامدم بعد از این ھر شب تو را 

كند  نرگس خاتون نقل مي. ملاقات خواھم نمود
ھا بھ امید دیـدار او خوابیـدم  یكي از شب

ھاي شـب بـھ  تا خوابش ببینم اتفاقا نیمـھ
خوابم آمد و بـا شـتاب تمـام جملاتـي كـھ 
آماده كرده بودم بیان نمودم كھ چگونھ تو 

ــات مي ــداري ملاق ــا را در بی ــرت . یمنم حض
ــا  ــدرت ب ــر پ ــھ قیص ــامي ك ــد ھنگ فرمودن
مسلمانان بجنگد تو خود را مخفیانھ داخـل 

در ایـن جنـگ . سپاه و جزو كنیزكـان نمـا
شكست نصیب رومیان و پیـروزي نصـیب اسـلام 

شود و تو جزء كنیزان اسیر خواھي شد آن  مي
وقت من تو را ملاقات خواھم نمود و ترتیـب 

 .كار داده خواھد شد
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 جنگ 
 
كتاب مسـعودي در مـروج الـذھب و در  رد

تاریخ العرب و روم آمده است كـھ در سـال 
ھجــري ســپاه اســلام بــھ ســركردگي  248
جنگید ھمانطور كھ  با رومیان مي) بلكاجور(

شود شكسـت نصـیب سـپاھیان روم  بیني مي پیش
شـوند و  اي از اشراف روم اسـیر مي شده عده

گردنــد در  اي از شــاھزادگان اســیر مي عــده
اثنا نرجس یا نـرگس كـھ خـود را در  ھمین

جمع سپاھیان نموده بود و لبـاس كنیزكـان 
در سـاحل . رود پوشیده بود بـھ اسـیري مـي

گذارنـد  فرات اسیران را بھ معرض فـروش مي
نرگس طبق نوشتھ كتاب بحـارالانوار مجلسـي 

گذارد دست ھـیچ خریـداري  جلد چھاردھم نمي
او  بھ او برسد و یا بدنش را لمـس نمایـد

 .منتظر یك معجزه بود
 دلدار دیدار

 
خاتون بـین اسـیران و بزرگـان از  نرگس

نالید فقـط در فـراق  رنج در بند بودن نمي
یار نادیده كھ در عالم روسـاي شـیرین او 
را دیده و بھ طرف اسیري كشیده شده بود و 

تــا . نالیــد ھنــوز خبــري از او نــدارد مي
اینكھ روزنھ روشن امیدي پیـدا شـد بـدین 

بشـر بـن ( خودقرار كھ امام علي نقي غلام 
اي بـدو داد كـھ  را خواند و نامھ) سلیمان

درنگ برو بھ طرف بغداد و از آن جـا از  بي
شھر خارج شـو و در كنـار فـرات بـا ایـن 
دویست و بیست اشرفي باید كنیزي را بخـري 
و نشانھ این است كھ برده فـروش بـھ نـام 

ي است است و آن خانم محترم) عمر بن یزید(
گذاشـت و لبـاس  سـیرشود اسمش را ا كھ نمي

حریر بھ تن دارد و علامـھ مجلسـي از شـیخ 
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ھاي اسـیران  نماید كھ كشـتي صدوق روایت مي
بیند دختري بھ ھمان نشان بـھ  رسیدند و مي

كند متوجھ شد او  زبان رومي غلیظي صحبت مي
خواھد بفروشد اما وي از  را سیصد دینار مي

ــتري ــاع مي مش ــروش  ھا امتن ــرده ف ــوده ب نم
گوید عجلـھ  اما نرگس خاتون مي تعصباني اس

گذارنـد و منتظـر  نكنید ھمین طور وقـت مي
پیغام داماد است و بـرده فـروش را وادار 

گویـد بایـد صـاحبم  را  بھ تامل كـرده مي
اما بشر بن سلیمان كـھ . خودم انتخاب كنم

آمــده ) نحــاس(نامــھ امــام را دارد نــزد 
 بـھت از بزرگـان شـھر اي اسـ گوید نامھ مي

زبان رومـي اسـت كـھ وصـف ثـروت خـود را 
اند نامھ بھ دست نـرگس خـاتون بایـد  كرده

برسد پـس از خوانـدن نامـھ گریـھ را سـر 
شـوند اظھـار  دھد وقتي جویـاي حـالش مي مي
دارد كھ مرا بدین غلام بفروش اگر بھ كس  مي

دیگري فروشي خود را خواھم كشت وقتي بشـر 
رید بھ حجره خودش آورد بن سلیمان او را خ

بوسد و بر چشم  دید نرگس خاتون نامھ را مي
گفت اي دختـر تـو صـاحب . گذارد و قلبش مي

شناسي چـرا اینطـور نامـھ را  نامھ را نمي
بوسي نرگس گفت مـن ملكـھ دختـر یشـوعا  مي
ھستم كھ نسـبت پـدرم بـھ ) پسر قیصر روم(

رسـد پـس  شمعون وصـي و حواریـون عیسـي مي
و  ویشخـود را بـا پسـر عمـداستان عروسي 

شكستھ شدن تخت جواھر نشان و ریختـھ شـدن 
ھا و افتادن و مدھوش شدن پسر عمویش را  بت

كاملا شرح داد و گفت این نامھ مربـوط بـھ 
امام علي نقي است نرگس وقتـي وارد خانـھ 

شود و در پرده حجاب حـرم  امام علي نقي مي
گردد با شوق زیـاد منتظـر دلـدار  داخل مي
بھ ناگھان بھ چھره زیبـاي  نشچشما بود كھ

شـود ماننـد  روشـن مي) ص(امام حسن عسكري 
اند و راستي  این كھ دنیایي را بھ او داده

ھا  عجیب است ھمان جـوان خـوبروئي كـھ شـب
دید ھمان بود شوق دیـدار  زیاد در خواب مي
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او را بھ حالت رویائي داشت آیا باز خواب 
رزنـدش بینم خلاصھ امام او را بھ عقـد ف مي

ما از ھمان ) ص(آورد كھ صاحب الزمان  درمي
شـود و شـیخ صـدوق و علامـھ  مادر متولد مي

در موقع تولد امام زمـان . نویسد مجلسي مي
كننـد  عطسھ نمود اكثرا ھم مورخین ذكـر مي

گفـت و از  كھ ذكر خداوند و كلمھ تشـھد مي
خردسالي حركات شگفت آور از آن حضرت دیده 

خندیـدن و راه  وكـردن شد از قبیل سلام  مي
رفتن و ذكر خدا كردن البتھ بـھ حـد رشـد 

رفـت ایـن طـرز  حركتي ھنوز نرسیده راه مي
دانیـد پیغمبـر كـھ  رشد را البتھ شـما مي

میان مردم استثنائي از لحاظ رشد مغـزي و 
فكري دارد اگر این را قبول دارید پس رشد 
سریع و غیـر عـادي و زودرس را ھـم بـاور 

 . نمائید
 ھا باطل و شش امامي ايھ فرقھ

 
كھ پیرو ابوالحسن زیـد علـي  -زیدیھ  -1

ھستند كھ بر علیھ ادیان قیام كرد و حاكم 
عراق را كشـت و خـود او كشـتھ شـد ھشـام 
ـــر  ـــتور داد او را از قب ـــدالملك دس عب
درآورده بر دار زدنـد سـپس ولیـد خلیفـھ 
بعدي جسدش را آتـش زد و خاكسـترش را بـر 

ــال  ــاد داد س ــري 121ب ــداران  -2 .ھج طرف
بـھ دسـت سـفاح  137در سال  كھ -ابومسلم 

خلیفھ كشتھ شد كھ ھمـان ابومسـلم معـروف 
خراســاني اســت و طرفــدارانش او را قــائم 

شخصـي بــھ نــام  297در ســال  -3. گوینـد مي
ابومحمد عبد� مھدي دعوت مھدویت كرد و در 

فوت نمـود و در افریقـا پیشـرفت  344سال 
ھـم مھـدي قـائم كرد و طرفـدارانش او را 

المقنع كھ یك چشـم نداشـت و  -4. گویند مي
داشـت بـدین اسـم ) نقـاب(چون مقنعھ یـا 

آورد كـھ  نامیده شد و از چاه مـاه در مـي
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زد و  گویند جیوه بود كھ یك حقھ علمي مي مي
در طلسم و كیمیاگري مھارت داشت ماه نخشب 

آورنـد از  معروف كھ گاھي شعرا در شـعر مي
وزیـر و امیـر  140سال  كارھاي اوست و در

عبـد الجبـار شـده بـود و ادعـاي   اسانخر
پیغمبري كرد سپس خود را در تنور انـداخت 
و ســـوزانید پیـــروانش معتقدنـــد ظھـــور 

كیسانیھ كھ گفتیم طرفـداران  -5. نماید مي
مختارند و محمد حنفیھ را كھ فرمـان جنـگ 
ــام  ــد ام ــھ بودن ــاء او گرفت ــھ امض را ب

 لـيفرزند حضرت ع دانند در حالي كھ این مي
السلام بـھ امامـت نرسـیده بـود چـون  علیھ

كیسان اسم پدر مختار بـود ایـن فرقـھ را 
البتھ تـواریخ صـراحتا . گویند كیسانیھ مي

ــرد و  ــدویت ك ــاي مھ ــودش ادع ــتند خ ننوش
ــد ــین گفتن ــروانش چن ــودان و  -6. پی در س

خرطوم مردي بھ نام مھدي سوداني ادعا كرد 
اشـت در سـال كھ مھدي است چھار جانشـین د

كھ در شھر مشـھد  -خفشانیھ  -7. ھجري 1881
مقدس شخصي بھ نام سید محمد مشـھدي ادعـا 
كرد كھ زمان فرخ سیر پادشاه ھند بود كـھ 
او را با خود ھمدست كرد و كتابي بھ نـام 

نوشتھ شبیھ كتـاب بھائیـان ) قوزه مقدسھ(
سـلطان محمـد ) الجایتو(در زمان  -8. است

 نـامقیام كـرد بـھ  خدا بنده معروف شخصي
موسي الكردي كھ اھل كردستان بـود و  بـھ 

 955در سـال  -9. دست خدا بنـده كشـتھ شـد
شخصي بھ نام علائي كھ صوفي بـود و ارشـاد 

كرد و بعدھا سعي نمود كھ ادعاي مھدویت  مي
ــد ــال  -10. كن ــجد  1203در س ــي در مس شخص

الحرام ادعاي مھدویت كرد بھ نام بنگـالي 
در  -11. شـد كشـتھكـھ كھ بھ دست حـاكم م

بخارا مـردي بـھ نـام ابـوالكرم وارانـي 
كرد كھ بـھ دسـت یكـي از  ادعاي مھدویت مي

شاھان مغول كشتھ شـود و شـعبده بـازي را 
ھزار نفر طرفدار ھـم جمـع  60دانست تا  مي
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نرماني كھ صوفي بـود و در  -12. كرده بود
 637اناطولي ادعاي مھدویت نمود و در سال 

قــانوني معــروف  انلیمدر زمــان ســلطان ســ
عثماني بھ دست كیخسرو و امیر قونیھ كشتھ 

ــد ــلیمان  -13. ش ــلطان س ــان س ــاز در زم ب
قانوني شخص دیگري بھ نام با یزید تركاني 
قیام كرد كتابي بھ نام قرآن بھ نظم تركي 

غلام احمـد  -14. نوشت و ادعاي مھدویت كرد
قادیــاني كــھ ادعــاي مھــدویت كــرد و بــھ 

ھستم بھ مسلمانان  مسیحمن گفت  مسیحیان مي
گفـت حضـرت حجـت ھسـتم كـھ منتظـرش  ھم مي
مرد ادیبي بود كتابھائي ھم نوشـت . ھستید

باشـند  ھـا مي و طرفدارانش بھ نام قادیاني
. ھنوز تعدادي در ھنـد و پاكسـتان ھسـتند

طاھریھ كھ پیروان میرزا طـاھر حكـاك  -15
ھستند كھ در درب مسجد آیا صوفیھ حكاكي و 

نمـود كـھ از طـرف  داشتھ ادعا ميكني  مھر
ام و طرفـداران  تمام پیغمبران الھام شـده
اي بـھ پادشـاه  زیادي پیـدا كـرد و نامـھ

اي  و نامھ) عبدالحمید عزیزم(عثماني نوشت 
خطابیھ بھ ناصرالدین شاه نوشت نـور چشـم 
عزیزم ناصرالدین میرزا و ادعـاي مھـدویت 
كرد بعد از این كھ ادعاي پیغمبر و مبعوث 

دو نفـر  -16. دن از طرف پیغمبران داشـتش
از طرفداران سید كاظم رشتي و شـیخ احمـد 
احسائي بھ نامھـاي مھـدي قزوینـي و سـید 

در  -17. محمد ھمداني ادعاي مھدویت كردند
شخصي بھ نام ھاشم شـاه  305كشمیر در سال 

. دعوي كرد كتاب اسرار لاھوت را نوشتھ است
ھ نـام شخصـي بـ 890در اصفھان در سال  -18

میرزا بلخي ادعـا كـرد او از دانشـمندان 
. بلخ بود و كتابي در فضایل اھل بیت دارد

شیخیھ و بابیـھ و بھائیـھ كـھ مفصـلا  -19
تاریخچھ آنھا را خواھیم نوشت شیخیھ پایھ 

 .گذار این مسالك ھست
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 و بابیگري بھائیگري
 

چنــد دلیــل بطــلان آن را ثابــت  بــھ
زیـرا  بھ طور كلـي دیـن نیسـت. نمائیم مي

تمام موازین و قوانین یك دین در او صـدق 
كند مذھب ھم نیست مسلك است، مرام است  نمي

بعــدا دربــاره عــدم انطبــاق دیــن صــحبت (
وسیلھ دست خارجي دست كـھ بـھ  -2). شود مي

موجب شرایط داخلي ایران آن زمان بھ وجود 
در جاي خود داستان زندگي پرنس (است  هآمد

آیات قـرآن  -3. )دالكوركي را خواھیم گفت
خوانند و ناقص عمـل  را یا بھ طور ناقص مي

نویسند یـا تحریـف  كنند و نیمھ كاره مي مي
خـود ] 65صـفحھ [ كھ در جـاي . (نمایند مي

در حـالي كـھ ). دلیل و مدرك خواھیم آورد
كـھ  یمما دیني از شعبھ دیـن اسـلام نـدار

. قرآن را تفسیر دھد یا كم و یا زیاد كند
آنھا مخالف با اصول فقھـي اكثر احكام  -4

مھـدي  -5). بعدا ذكر خـواھیم نمـود(است 
قائم آنھا اول ادعاي امامت بعد پیغمبـري 

مھدي قائم آنھـا توبـھ  -6. و خدائي نمود
كرد و پشیمان شـد و عـین توبـھ نامـھ در 

آنچھ ادیان  -7. كتابخانھ مجلس موجود است
كنند كھ حضرت قائم خواھد  بیني مي دیگر پیش
در ایـن  -8. طبق بر دین آنھا نیستآمد من

دین فساد جزء مذھب زیرا چیزھائي كھ دیـن 
انـد و  اسلام حرام كـرده آنھـا حـلال نموده

ھاي  فرقـھ -9. انـد قانون شرع را عوض كرده
بابیھ و بھائیھ ھیچ گونھ رسمیتي در بـلاد 
اســلام و ھــیچ یــك از مراجــع دینــي جھــان 
نداشتھ و ندارند توضیح ایـن كـھ بعـد از 

ھاي باطل در قرون و اعصار مختلف  ذكر فرقھ
صاحبان مذاھب بزرگ دیدند ایمان محكمي در 
مسلمانان بھ خصوص شـیعیان اسـت از طرفـي 
اتحاد و ھمبستگي كامل دارند سـعي كردنـد 
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 لامرخنھ در آن نمایند و تشتت در دیـن اسـ
در اندازند لذا مبلغین مسیحي كھ آن موقع 

اس روحـانیون كردند در لب تبلیغات زیاد مي
ایران در آمدند كھ ھـو از طرفـي جاسوسـي 
اجنبي را بنمایند و از طرف دیگر بتوانند 

اي در دین ما كننـد و دیـن و ایمـان  رخنھ
ھا را تبـدیل بـھ حالـت  محكم مسلمان زاده

شـیخیھ و  ھـاي سستي نمایند بھ صورت فرقـھ
در . بابیــھ و ازلیــھ و بھائیــھ درآمدنــد

در ) سـید(ع اواسط قـرن نھـم محمـد مشعشـ
خوزستان ادعاي مھدویت نمود و مقـالات بـھ 
ســبك قــرآن نوشــت و آیــات قــرآن را بــا 

 .ھاي محمل خود مخلوط كرد نوشتھ
 شیخیھ فرقھ

 
از جنــگ جھــاني اول ھــر كــدام از  بعــد

كشورھاي دنیا ابتدا از فرانسـھ بـھ كـار 
دست اندازي بھ كشـورھاي دیگـر شـده سـپس 

وسـیلھ  انگلیس  و بعد روس سعي كردند بـھ
رخنھ در دین اینكار را بنمایند بخصوص كھ 
خرافات مسیحي را كسي توجھ نداشت كشیشـان 

 لامبــھ لبــاس ادیــان دیگــر بــھ خصــوص اســ
ــد ــر . درآمدن ــلاوه ب ــاپلئون ع ــان ن در زم

خواست بھ وسیلھ تبلیغات مذھبي  لشگركشي مي
در ابتداي . نیز دنیا را تحت استیلا بگیرد

صي طلبھ پیـدا قرن سیزده ھجري در یزد، شخ
گیري،  شد كھ در مسجد مرتب عبـارت و گوشـھ

كردنـد بـھ دورش جمـع  سعي مي منمود مرد مي
نظــر  فــوذشــوند پــس از بــھ دســت آوردن ن

فتحعلي شاه را جلب نمود و خرافـاتي پخـش 
كرد شبیھ خرافات مسیحي بـود در كتـابي  مي

بھ طور مفصل ) شیخیگري و بابیگري(بھ نام 
بعـدھا در انتھـاي شرح احوالش آمده اسـت 

كتاب یا اواسط آن اسم اصلي ایـن آقایـان 
تراشیدند و خـود خـارجي بودنـد  كھ دین مي

جاسوس بھ ھـر  ھنوشتھ خواھد شد كھ بھ ریش
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لباس در خواھد آمد و كلمھ ركن رابـع یـا 
چھارم را میان مردم شایع كرد كھ ھـر كـس 
ھر عمل شنیعي نماید و واجبات دین را ھـم 

ھ ھمان معرفت ركن رابـع ترك كند خداوند ب
او را قــرین رحمــت و بخشــش خواھــد نمــود 

ھاي  البتھ عقیده بھ گناه و غیره در فرقـھ
تا حدي ھست و نھ بھ این شكل  اسلامبعد از 

افراطي خلاصھ تمام مجتھدان كشورھاي اسلامي 
تكفیرش كردند او ناگھان ناپدید شـد امـا 
ــد از او  ــاي بع ــار و یادگارھ ــھ آث نتیج

ر دین مـا رواج و شـیوع بعضـي خرابكاري د
ھا و رھا كردن كارھـا صـالح و خـوب  پلیدي
 .است

 كشفیھ
 

سید كاظم رشتي ھستند كھ نامش  طرفداران
را سید كاظم گذاشتھ و از اھل روس بود از 
اعتراف و اقرار آن خارجي بھ نـام كیسـار 
دالكوركي چنین معلـوم گردیـده اسـت چـون 

ود را ي روسي شبیھ گیلاني است لـذا خـ لھجھ
رشتي نامید چون بھ زبان آنھا شبیھ بـوده 

 سـندنوی امـا آنطـور كـھ مـورخین مي. است
شناسـند و در كـربلا  اھالي گیلان او را نمي

مرد و ھمان جا مدفون شد عقیده كشیش فـوق 
خونریزي زیاد در كرمان و شیراز و تبریـز 
و ھمدان و اصفھان و مازندران ایجاد كـرد 

ي ھر كدام ادعاي از شاگردان سید كاظم رشت
مھــدویت نمودنــد بعــد ھــم ادعــاي خــدائي 
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 بابیھ
 

 اشاره
 
پیروان سید علي محمد بـاب اسـت كـھ  از

ھمان دالكورگي، مچ او را باز كرد پرونده 
او را روشن ساختھ مذھب بابیگري را رایـج 

ھجري قمري در شـیراز  1235نمود او در سال 
ادعا كرد بھ مكتب شـیخ احمـد احسـاني در 

سپس ادعاي كرد من . شیراز گرویده شده است
وشـت را ن) كتاب احسن القصـص(مفسر قرآنم 

سوره كتابش را قسمت كـرد و سـوره  111بھ 
تحـت . یوسف را بالاي ھر سوره خـودش نوشـت

ھاي سوره یوسف آنچھ چرندیات بھ  عنوان آیھ
رسد نوشت لذا این حدیث پیغمبر را  نظرش مي

عباس روایت شده اگر كاملا درسـت  كھ از ابن
و بجا نقـل و قـول شـده باشـد در حـق او 

في القرآن بغیر  لمن قا«جاریست كھ فرمود 
یعني ھر كس » علم فلیتبوه مقعده من النار

قرآن را بدون علـم و از روي جھـل تفسـیر 
نماید براي تنبیھ او خداوند نشیمن گـاھش 

اي  سـپس توبـھ نامـھ -كند  را مركز آتش مي
فرسـتد كـھ در  نوشت بھ ناصر الدین شاه مي

مجلس موجود اسـت بعـد از آن توبـھ نامـھ 
مختصرا خواھم نوشت امـا شود كھ  مي نھدیوا

توبھ نامھ عـین آن در مجلـس شـوراي ملـي 
اما آشفتگي روحي و فكري او در شـھر . است

بوشھر ھمھ جا زبان زد خاص و عام گردید و 
اش بھ كربلا فرستاده شـد در  بھ وسیلھ دائي

كتاب شرح و تفسیر سوره كوثر در آخر منكر 
بــھ ( -1. گــردد خــدائي و مھــدویت خــود مي

فر شـدند كسـاني كـھ گفتنـد مـن تحقیق كا
ام كھ باب و نایب خـاص حضـرت حجـت �  گفتھ
خدایا تو شاھدي كھ مـن ادعـاي  -2). ھستم

بابیت نكردم چون ناصـرالدین شـاه احسـاس 
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ھجـري  1266كرد بھ دروغ متوسل شده در سال 
 .در تبریز او را بھ دار آویخت

 نامھ باب توبھ
 

روحـي الحمـد الله كمـا ھـو اھلـھ و  فداك
مستحقھ كھ ظھورات فضل خود رحمـت خـود را 
در ھــر حــال بــر كافــھ عبــاد خــود شــامل 
گردانید و بحمد� ثـم حمـد � كـھ مثـل آن 
حضرت را مشمول رحمت خـود فرمـود كـھ بـھ 
ظھور عطوفتش عفو از بنـدگان و توجـھ بـھ 

شـھد � . مجرمان و ترحم بھ یاغیان فرمـود
ده كھ این بنده ضعیف را قصدي نیسـت من عن

كھ خلاف رضاي خداونـد عـالم و اھـل ولایـت 
باشد اگر چھ بنفسھ وجودم ذنب صرف اسـت و 
قلبم موفق بھ توحید خداونـد جـل ذكـره و 
نبوت رسـول او ولایـت اھـل ولایـت اوسـت و 
لسانم مقر بر كل ما نزل من عنـد� اسـت و 

اي مطلقا خلاف رضـ وامید رحمت او را دارم 
ام و اگر كلمـاتي كـھ خـلاف  حق را نخواستھ

رضاي او بوده و از قلم جـاري شـده غرضـم 
عصیان نبود و در ھر حال مستغفر و تـائبم 
حضرت او را و این بنده را نطق الھي نیست 
كھ منوط بھ ادعائي باشد و استغفر� ربي و 
اتوب الیھ و بعض مناجات و كلمـات كـھ از 

ھیچ امـري نیسـت شده دلیلش بر  يلسان جار
) السـلام علیھ(مدعي نیات خاصھ حضرت حجت � 

ادعاي مبطـل و ایـن بنـده را «را مخصوصا 
چنین ادعائي نبوده و نـھ ادعـائي دیگـري 
مســتدعي از الطــاف حضــرت شاھنشــاھي و آن 
حضرت چنان است كھ این دعا را بھ الطاف و 
عنایات بساط داقت خود سرافرازم فرمائیـد 

 . السلام و
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 )ازلي( یھازل
 
برادر بودند بھ نام میـرزا یحیـي و  دو

حسینعلي و پدرشان میرزا بزرگ نوري معروف 
بود مریدان سید علي محمد باب بودنـد كـھ 
میرزا یحیي معروف بھ صبح ازل گردید طبـق 
وصیت نامھ علي محمـد بـاب پـس از او بـھ 

علي محمد كتابي بھ نام . درجھ خدائي رسید
 اتشاط و اشـتباھبیان نوشتھ بود كھ انحطـ

را بعدا خواھیم نوشت چـون كتـاب ناتمـام 
. بود بھ صبح ازل سفارش كرد تكمـیلش كنـد

زماني اتفاق افتاد كھ بھ ناصرالدین شـاه 
نفر از  40سوء قصد نمودند شاه دستور داد 

آنان زنداني شدند كھ یكي از آنھا بـرادر 
بـود كـھ ) بھائیھ(صبح ازل حسینعلي مؤسس 

امـا  مردنـداعمال شاقھ زندانیان در اثر 
حسینعلي بھ وساطت سفیر روس آزاد شـد كـھ 

. گوید بھ عربي مي 77صفحھ ) مبین(در كتاب 
اي پادشاه روس زماني كھ در غل و زنجیـر «

و زندان بودم یكـي از سـفراي قـوم آزادم 
صبح ازل در خود مازندران بـود كـھ » .كرد

بھ لباس درویشي با كشـكول و تبـرزین بـھ 
كھ رئـیس مسـلك  شكرد و برادربغداد فرار 

بھائیھ بود پس از او با وساطت سـفیر روس 
آزاد شد در بغـداد بـھ او ملحـق شـده در 
بغداد ھر كس از طرفـداران اینھـا ادعـاي 

كردند ھر كھ صـبح زود از خـواب  مھدویت مي
كـم  گفت من مھدي ھسـتم كم داشت مي سر بر مي

كـھ ) دیان(از قبیل . گفت من خود خدایم مي
بھائیان كشتھ شـد و میـرزا محمـد  ستبھ د

و ھنـدیاني و ) نبیـل(فرزندي، معروف بـھ 
حســین جــان و غیــره كــھ ھمــھ بــھ وســیلھ 

در اثر حركات زشـت و . بھائیان كشتھ شدند
كارھاي یاغي گري و فسـاد مـردم از آنھـا 
. متنفر شده بھ دولت ایران شـكایت كردنـد
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سلطان عثماني ) عبدالعزیز(دولت ایران بھ 
آنھا را از بغداد تبعید كند لذا  ھنوشت ك

بھ اسلامبول بابیان را تبعید كردنـد بعـد 
با درنـھ تبعیـد شـدند دولـت  1280در سال 

عثماني ناچار شد دو برادر را از ھم جـدا 
كند ھر كدام را بجائي تبعید نمایـد لـذا 
میرزا حسینعلي را بھ اتفاق سـھ نفـر بـھ 

 و میرزا یحیي صبح ازل را بھ اتفاق) عكا(
فرسـتاد و طرفـداران ) قبـرس(چند نفر بھ 

میرزا حسینعلي مریدان میرزا یحیـي را در 
قـرن  245صـفحھ ] 74صـفحھ [ كشـتند ) عكا(

بدیع قسمت دوم آمده است لذا فرقھ بابیـھ 
 .دو قیمت شد ازلي و بھائي

 یا بھائي بھائیھ
 

میرزا حسین نام پـدر میـرزا عبـاس  نام
 1233ال معروف بھ میرزا بزرگ بود كھ در سـ

علوم و ادبیات را در . در تھران متولد شد
تھران آموخـت بعـد از آن حالـت صـوفیگري 

گذاشـت  یافت و مانند درویشان موي بلند مي
در ردیف پیروان علـي محمـد بـاب و مـذھب 
بابیگري درآمـد بعـد از كشـتھ شـدن بـاب 

سال تمام تابع برادر خود صـبح ازل  یجدهھ
خارج، شد و شد بعد از آن اطاعت وي و باب 

او ادعاي قائمیت كرد . خود را قائم خواند
نماید این جملات را  كھ مانند مسیح رجعت مي

كـرد و در آخـر ادعـاي خـدائي و  تكرار مي
 4حسـینعلي بھـاء . الوھیت نمود نعوذبـاالله

و اقـدس  مبینایقان و بدیع و (كتاب بنام 
نوشتھ كھ رد كلمات آنھـا را بتـدریج كـھ 

 5وند خـواھیم نوشـت و خوانندگان خستھ نش
عربــي غلــط در . پســر و ســھ دختــر داشــت
خــورد و بــین او و  كتابھــایش بــھ چشــم مي

برادرش میرزا یحیي صبح ازل اختلاف شـدیدي 
درگرفت تا اینكھ شاه عثماني آنھـا را از 
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را بھ قبرس و صـبح  نعليھم جدا كرد و حسی
ازل را بھ عكا تبعید كرد میرزا حسـینعلي 

سالگي فوت كـرد  7بھ سن  قمري 1312در سال 
و پسرش عبدالبھا یا عباس افندي بجـاي او 

 .نشست
 پرنس دالگوركي داستان

 
متعددي در این باره نوشتھ شده  كتابھاي
 -2) اعترافات كینیاز دالگـواكي(از قبیل 

) امشي بحشرات بھائیان( -3پرنس دالگوركي 
ھاي فاش نشده از تاریخ چند چشـمھ  گوشھ -4

بھائیــت گمــراه را  -5ي عملیــات دالگــورك
بشناسید و كتابھاي متعدد دیگري از قبیـل 
ــان و  ــو و ادی ــفھ نیك ــل و فلس ــف الحی كش
 9مھدویت و مھدي موعود كـھ در ھمـھ ایـن 

كتاب و غیره داستان یك جاسـوس اجنبـي را 
كند و  كھ آخر سر اعتراف بھ كارھاي خود مي

دھد كھ دین سازي گردد ھمھ اینھـا  نشان مي
صـفحھ [ بـھ جـان ) باصطلاح( را تیر نموده

ــي] 76 ــاده و ب ــھ س ــان  جامع ــھ ج آلایش و ب
در آن . ستاجتماع این دین عظیم انداختھ ا

ھا گزارشــي اســت از دالكــواگي كــھ  نوشــتھ
وارد تھـران  1834كند در ژانویـھ  اظھار مي

شده اسـت شـرحي از قحـط و غـلا و وبـا را 
دھد و تحصیلات خود را كـھ حقـوق سیاسـي  مي

تھ و در دربار امپراطـوري ھـم خوانده نوش
نزدیك بوده نوشتھ مامور شـده بـود مطلـب 

نویسـد  جالب اینكـھ در یادداشـت خـویش مي
فارسي را آموختم اما چون زبان عربي پایھ 
فارسي بود عربي را آموختم نزد شیخ محمـد 
كھ كلبھ حكـیم احمـد گیلانـي بـوده عربـي 
خوانده است قواعد عربي را بھ خوبي آموخت 

ر در دست شیخ محمد مسلمان ھم شـده بھ ظاھ
و دختر چھارده سالھ زیباي شیخ را بـھ او 

دھنــد بــھ نــام زیــور یــا بــھ عبــارتي  مي
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برادرزاده شیخ بود و ھر چھ منطـق و كـلام 
آموخت در چھار سال كامل  دانست بھ او مي مي

رود یعني حكیم گیلانـي  شد بھ منزل مرشد مي
 در مــاه رمضــان. بــرد او را بــھ منــزل مي

ــداري مي مي ــبح بی ــا ص ــد ت ــید و  گوین كش
كنـد  دانسـت كـھ او چكـار مي سفارتخانھ مي

نوري ھـم در خانـھ  خاننویسد میرزا آقا مي
آمـد و بسـتگان  ھمان شیخ احمـد گیلانـي مي

میرزا آقا نوري كھ اھل نورند دختر میرزا 
حسینعلي  و میرزا یحیي ھم بودند كھ خبـر 

بـھ دادنـد او ھـم  بھ كیناز دالگـوركي مي
پرسد ایران بـھ  یك شب مي. كرد آنھا كمك مي

آن عظمت چرا عقب افتاد و شـیخ گفـت كـار 
. است یھود و مزدك نیز اثر داشـتند اجنبي

سستي ایمان مردم و دروغ و تزویـر كـھ در 
سـپس . مذھب ما گناه بود رواج یافتھ اسـت

شیخ تاریخ و علل انقراض را بـراي كینـاز 
آخـر شـیخ  دالگوركي یك بھ یك شرح داد در

ادیان یـك ھـدف . دین خدا یكي است. فرمود
اما اگر سنت محمد . دارند و آن توحید است

صلي � رفتار شود سنت خداوند اسـت سـعادت 
ھـیچ كـس ایـرادي بـھ . بھ دست خواھد آمد

توانـد بگیـرد كـھ  اصول خاتم النبیین نمي
تمام صفات خوب را رواج داد و گوشت خوك و 

آور را حـرام كـرده مسكرات و مشروب مستي 
سپس ایـن خـارجي فھمیـد كـھ میـرزا . است

گیلاني  احمدابوالقاسم قائم مقام یا حكیم 
رفت و آمد و دوستي دارد كھ دشمن خودشـان 
است تصور نمود باید او را از بین ببرد و 
مطالب را بھ سفارتخانھ روس گزارش داد كھ 

سفیر ھم مواجـب او را دو ) راپورت نوشتھ(
از روي حسادت بـھ سـفیر خبـر . برابر كرد

دادند كھ او مسـلمان شـده عمامـھ و عبـا 
پوشد سـفیر گفـت  زمرد ھم مي علینگذاشتھ ن

یعني قلابي (كاري بھ كار او نداشتھ باشید 
ماھي ده تومان بھ شـیخ محمـد پـول ). است
داد و از پس انداز آن پول اطاق و حمام  مي
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گوید ھر ترقي علـم را  مي. اش ساخت در خانھ
ایران در ھمان لباس اخونـدي كـھ بـود  در

فوت  ازگوید پس  كردم بعد مي كفر قلمداد مي
ام  فتحعلي شاه ظل السلطان را تحریك نموده

كھ ادعاي سلطنت كند و غافـل از قـرارداد 
دولت من با عباس میرزا بودم بـھ ببینیـد 
تا چھ حد این جاسوس اجنبـي كـھ در لبـاس 

ي بـھ كـرد در ایـران حتـ روحانیت خدمت مي
افزایـد  بالاترین جا ھم دست داشـت بعـد مي

بنـد و بسـت  گھاي فرنـ ھر كس كھ با دولت(
 -بسیار ) زدم كرد فوري زیر آب او را مي مي

مورد توجھ سفارتخانھ دولت خود گردیـد از 
آن طرف زیور ھم برایش یك پسـر كاكـل زري 

حتي اسم پسرش را ھم كـھ بـھ نـام  -آورد 
گوركي باشد بـھ دال] 79صفحھ [ علي كیناز 

از شــیخ احمــد . دولــت متبــوع گــزارش داد
گیلاني سئوال كرد آیا در دین اسلام شـعبات 
و تفرقھ ھست؟ او از صدر اسلام تا آن زمان 
ھمھ را شرح داده و گفت ھمھ یك ھدف دارند 

را كھ حق با او بـود ) ع(جریان حضرت علي 
گوید بھ  مي) كیناز دالگوركي(الي آخر گفت 
چگونـھ در ایـن دیـن تفرقـھ فكر افتـاد، 

گوید ماه رمضان تمام شد امـا  مي -اندازم 
كـردم  من چند نفر را براي نفاق تربیـت مي

گویــد و یكــي  یكــي میــرزا حســینعلي را مي
ــوبي  ــپس از خ ــبح ازل س ــي ص ــرزا یحی می

واقعـا (گویـد  كنـد و مي ایرانیان تعجب مي
ھـا آدم وطـن پرسـتي ھسـتند و  این ایراني

گري را  كار پسـت و نمـامي گري را چي راپورت
نھایت  دانند خلاصھ این نژاد بي كار زشتي مي

) و وطن پرسـت و بـا ذكـاوت ھسـتند رورمغ
كنـد كـھ در داسـتان قـائم  ضمنا اقرار مي

مقام دست داشتھ اسـت و موجـب سـعایت بـر 
علیھ او گردیده میرزا حكیم گیلاني را ھـم 
خودش مسموم سـاختھ در گـل نبـات او زھـر 

ھا چیـزي  البتھ اكثر قـدیمي«ھ قتالي ریخت
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خوردند كھ پالوده قند و گل بھ نام گـل  مي
ھمسـرش » گفتنـد است كھ گل نبات ھم مي ندق

را بھ خانھ یكي از علمـاي معـروف  زمـان 
فرستاد تا جاسوسي كند و باعث ترورھـاي  مي

زیــادي در ایــران شــده و ھمــھ را اقــرار 
كنـد و  سپس از وباي ایران صحبت مي. كند مي
دھد كھ آن موقع مثل حالا كھ دولـت  ان مينش

ھسـت آن موقـع  مردمبھ سرعت و دقت مواظب 
نبــوده لــذا پــدر خــانمش و ھمســرش فــوت 

ھزار نفـر بـھ مـرض  8نمایند و پیش از  مي
نویسـد  وبا درگذشـتھ و طـاعون را نیـز مي

سپس از كارھاي بد خودش نـادم  -آمده بود 
و پشیمان شده كھ چرا موجـب قتـال امثـال 

در . یم گیلاني آن عارف رباني شـده اسـتحك
نویسد كھ مرا بھ روسیھ خواستند  این جا مي

و گراف سـمینویچ سـفیر روسـیھ در تھـران 
علیھ او زده بود و موجب شده تمام مستمري 
دوستانش از قبیل میرزا حسینعلي و میـرزا 
یحیي از بین برود كھ این دو رئـیس فرقـھ 

شـود از  ازلي و بھائي بودند كھ معلوم مـي
گفــت اغلــب  مي. گرفتنــد ایــن آدم جیــره مي
كردند ظاھري بـود  مي دعوتدوستانھ كھ مرا 

 -نمودنـد  و براي منات طلا این كـار را مي
كنـد كـھ ماھیانـھ  سپس از روسیھ تاكید مي

مستمري چند نفر از اقوام مرحوم شیخ محمد 
معلم و میرزا حسینعلي و میـرزا یحیـي را 

اطـور بـا لبـاس در حضـور امپر. بپردازند
دھـد و زنـي را كـھ بـھ  آخوندي نمـایش مي

اندازه زیور بـود بـا چـادر و چـاقچور و 
تنبان زري و آرخالق و سمبوسھ دار و ترمھ 
كشمیري و روبند و نعلین درست كرده نمایش 

دھد كـھ جالـب بـھ  نزد امپراطور روسیھ مي
. زنـد آید آن جا زنش را با عصـا مي نظر مي

از امپراطــور . نــددخ امپراطــور بســیار مي
خواھد بھ ایران مجددا برگـردد كارھـاي  مي

در لباس و بـھ نـام . خود را تكمیل نماید
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در . آقاي شیخ عیسي لنكراني وارد كربلا شد
شود و بعد  سر درس آسید كاظم رشتي حاضر مي

یك نفر طلبھ را كھ نزدیك منزلش بـود بـھ 
نام سید علي محمد كھ جوان و رئـیس فرقـھ 

دھد و ماھیانـھ خـوبي  فریب مي بابیھ باشد
دھد درباره سید علـي محمـد بـاب  بھ او مي

كـرد و شـبھاي  گویند دوستي را رھـا نمي مي
جمعھ علاوه بر قلیان چیـزي مثـل مـوم وار 

زد و سر قلیـان  كرد و بھ تنباكو مي خرد مي
گذاشت من تقاضا كردم بھ مـن ھـم از آن  مي

قلیان بده گفت ھنوز قابـل اسـرار نیسـتي 
ا با اصرار یك پـوك كـھ زدم دیـدم كـھ ام

پرسـیدم . سـوزد مي حشـاءامتمام امعاء و ا
گویـد  جالب این جاست كـھ مي. گفت چرس است

روزي در سر درس سید كاظم رشتي یـك طلبـھ 
گوید من  كند صاحب الامر كجاست؟ مي سئوال مي

اینجـا . دانم شاید در ھمین مجلس باشد نمي
مطلبي بھ  گوید مثل برق كیناز دالگوركي مي

ھمان بـاب  كھمغزم رسید كھ سید علي محمد 
گوید موقع چرس كشیدن حالتي  معروف باشد مي

یك روز موقع كشـیدن چـرس او . كند پیدا مي
خود را جمع كرده گفتم صـاحب الامـر نعـوذ 

دكان جدیـدي «گیریم كھ  باالله توئي تصمیم مي
ھا بـاز كـنم و اقـلا  در مقابل دكان شـیخي

یـك » ن در شیعھ ایجاد كنماختلاف سوم را م
مـرا دسـت . (درآمـد گفـت امروز كھ از حم

انداختي من پسر سید رضـاي شـیرازي ھسـتم 
مادرم رقیھ موسوم بھ خـانم كوچـك و اھـل 

ــت ــازرون اس ــاز ). ك ــر كین ــاي دیگ در ج
آري سید بھتـرین آلـت : (گوید دالگوركي مي

كنـد كـھ بـھ  تشویق مي) براي این عمل است
ب الزمـاني كنـد او تھران رود ادعاي صـاح

ایــن كــھ  دارتر هكمكــش خواھــد نمــود خنــد
ترس را از خـود دور كـن متلـون «. گوید مي

مباش ھر رطل و یابي كھ بگوئي مردم قبـول 
كنند حتي اگر خواھر را بھ بـرادر حـلال  مي

بعد مقداري دلایل بـر اثبـات وجـود . »كني
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كنـد كـھ  گویـد و ثابـت مي صاحب الزمان مي
ماده محدود است اما آمال بشـر بـي حـد و 

نـدارد پـس در حركـت عـالم و  حدودحصر و 
كند خدائي كھ چنین قـدرت  ستارگان ثابت مي
تواند امثـال خضـر و صـاحب  لایزال دارد مي

الزمــان را ســالھا زنــده نگــھ دارد امــا 
ن از بیانات شما یقی(كیناز دالگوركي گفت 

من افـزوده شـد و فھمیـدم كـھ تـو صـاحب 
بـالاخره و از او انكـار و از مـن ) الامري

اش را بـھ دسـت  رگ جاه طلبي بالاخرهاصرار 
آورده او را بھ این كار وادار نمود سـپس 

گوید تعجب كردم كھ عده  كیناز دالگوركي مي
قلیل شیعھ بر عثماني و بر روسیھ در جنـگ 

بي داشت در پیروز شد فھمیدم كھ اتحاد مذھ
توانم یك  من بھ طریق اولي مي«گوید  آخر مي

» خود سازم عمذھب جدیدي بھ نفع دولت متبو
بھ سید گفت از من پول دادن از تـو دعـوي 
امامت كردن اولین كسي كـھ بـھ او ایمـان 
آورد شیخ عیسي لنكراني بود كھ خودش باشد 
لذا مردم دیدند یك روحاني بـھ او ایمـان 

فرمائیــد اول او را بــھ  آورده ملاحظــھ مــي
تھران فرستاد وقتي او دعوي امامت و صاحب 

كند خودش بھ نام شیخ بزرگ شیخ  الزماني مي
رود در حضور مردم بـھ او  عیسي لنكراني مي
دھد كھ گول بخورنـد افـراد  ایمان نشان مي

ساده لوح بھ او گرویدند وقتي دولت مخالف 
 كند از فھمد او جاسوس روسیھ است سعي مي مي

او مدارك گیر آورد لذا یك نامھ پسـتي او 
فرار بھ  بھآورد و او ناچار  را بھ دست مي

ھا روي  شود و بھ قول معـروف پتـھ روسیھ مي
وارد ایـران  1845آب بیفتد دوباره در سال 

ــود مي مي ــرزا  ش ــابق می ــتان س ــد دوس نویس
حسینعلي و میرزا یحیي و میرزا رضـا قلـي 

سد سـید علـي نوی بعد مي. شوند دروش جمع مي
. كشـد مجدد در بوشھر چند سـالي ریاضـت مي

دعـوي مشـیري و  ورود  بعد بـھ شـیراز مـي
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اولین كساني كـھ «كند  نیابت امام زمان مي
مـدتي . بر ضد او برخاستند كسـانش بودنـد

كنند سـید بیچـاره را  علماء با او بحث مي
كننـد  و از شیراز بیرونش مي. »زنند چوب مي

گـردد و بـھ اصـفھان  و عاق پدر و مادر مي
گیرنـد روانـھ  از اصفھان او را مي. رود مي

مـن ھـم «نویسد  در آن جا مي دكنن تھران مي
بھ وسیلھ میرزا حسینعلي و میرزا یحیـي و 
چند نفر دیگر در تھران ھـو و جنجـال راه 

» انــد انــداختم كــھ صــاحب الامــر را گرفتھ
نویسد چون سمت وزیـر مختـاري  دالگوركي مي
كمك زیادي بھ او نمایـد آن  داشت نتوانست

ــت مي  وفھمیــد منصــور العلمــاء از ا وق
نماید در جواب علماء و عاجز و  تحقیقات مي

ــھ  ــس توب ــان مجل ــد و در ھم ــده ش درمان
گوید بھ ناصـرالدین  بعد خودش مي» نماید مي

شاه گفتم اشخاص مزور و دروغگـو را بایـد 
بھ سزاي خود رسانید ولي ناصرالدین میرزا 

ید را بـھ دار كشـیدند و بعـد امر نمود س
را  حیـيگوید میرزا حسینعلي و میـرزا ی مي

ــھ  ــا را ب ــرده آنھ ــاطت ك ــد او وس گرفتن
ــلامبول مي ــتد و مي اس ــون  فرس ــھ چ ــد ك نویس

نتوانست كـار را نیمـھ رھـا كنـد میـرزا 
حسینعلي و برادرش صبح ازل را مرتب تحریك 

نویسـد  كرد كار او را ادامھ دھنـد و مي مي
كیلاتي دارنـد و كاتـب وحـي در بغداد تشـ(

بـھ  دينویسد پول زیا بعد مي). درست كردند
داد كـھ  داد امـا یـك مرتبـھ نمـي آنھا مي

میرزا حسینعلي وجوه را برداشتھ و فـرار «
ھاي دالگـوركي  اینھـا از یادداشـت... كند

یك مشت مـردم عـوام را جمـع و جـور «است 
كردیم دولـت عثمـاني آنھـا را بـا درنـھ 

آنھا بھ وسـیلھ وزارتخانـھ فرستاد لوایح 
 گوید ميبعد . »شد خارجھ براي آنھا تھیھ مي

 اطلاع  فریفتیم آدمھاي بي سواد را مي مردم بي
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نویسد  زدند كیناز دالگوركي مي را گول مي
میرزا یحیي از برادر جدا شـده بـھ طـرف (

قبرس رفت و در آنجا متاھل شـد و خـود را 
م مـا تصـمی. نویسـد و مي) صبح ازل نامیـد

گرفتیم عباس پسر حسینعلي را بگذاریم درس 
. تر از پـدرش بـود با ذكـاوت عباسبخواند 

لابـد «). گوینـد البتھ عباس افنـدي را مي(
. »شدیم بابي را تبـدیل بـھ بھـائي كنـیم

گوید ھـر كـس در تھـران بھـائي  صراحتا مي
چـون . كـردیم شد بھ او كمك و مساعدت مي مي

تكفیـر در تھران رسم شده بـود اشـخاص را 
ھا را بھ دور خود جمع  كردند آنھا وازده مي
گاھي عمـدا كسـي را . كردند بھائي مي ردهك
فرستاد  گذاشت تا تكفیر شود بعد خودش مي مي

او را مانند صیدي جلـب كننـد پـس ملاحظـھ 
فرمائید بھ چھ طریق بھائیگري در ایران  مي

رواج یافت و با دست خود چـھ عناصـري؟ در 
تـا «: ادداشـت خـود كـھنویسد در ی آخر مي

 گزارشـاتاینجا كار من بھ خاتمھ رسـید و 
خود را بھ وزارت متبوع دادم و اختلاف دین 
جدید را در دین اسلام درست نمودم تا خـود 

 . »آنھا با دكان جدید خود چھ كنند
 بھائي دین نیست مسلك و مرام است دین
 

اثبات ایـن مـدعا دلایـل زیـرا را  براي
مي سھ حالت باید داشتھ ھر دین رس. آورم مي

ادیان قبلي بشارت در بـھ وجـود  -1: باشد
یعني پیغمبران گذشتھ . آمدن آن دین بدھند

یا حداقل یك دین گذشتھ تصدیق كند كھ بعد 
از من چنین پیغمبري یا چنین دیني و چنین 
كتابي خواھد آمـد كـھ ھمـھ ادیـان چنـین 

بدین معنـي چـون . معجزه داشتن -2. بودند
و امام ھستند باید چیزي از خود صاحب وحي 

نشان دھند كھ دعـوي آنھـا را ثابـت كنـد 
اكثر پیغمبران چون صاحب الھام بودند اما 
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خود چیـزي خـارق العـاده و حركتـي نشـان 
 -3. دادند كھ دیگران از آن عـاجز بودنـد

بـدین . اثبات گفتار ادعا كننـده آن دیـن
معني كھ بتواند صدق گفتارش را براي ھمـھ 

د البتھ ممكن است در اثـر ریاضـت ثابت كن
مانند ھندیان و جوكیان ھنـدي كـار خـارق 
العاده كنند اما فقط ھمان طور كھ درباره 

كند دین چنـین  اشخاص و صلاحیتشان تحقیق مي
بنابراین باب را در حضور ناصرالدین . است

وقـت تحـت ایـن آزمایشـات و  اءشاه و علم
روغ نظایر دلایل بالا درآمدند و دانست كھ د

گویــد و باطــل اســت مــن الان الــي یــوم  مي
 .القیمھ

 خدا آزمایش
 

ھمـــھ را در بوتـــھ آزمـــایش  خداونـــد
اي و تحولات عقیـده  تطورات عقیده. گذارد مي

مــذھبي و فســاد اخلاقــي و سســتي عقیــده و 
افكار نسبت بھ خدا و خانـدان رسـول ھمـھ 

شــود امــا بایــد از كشــاكش ایــن  شــایع مي
دیني ایمان خـود را ھاي  ھا و انگیزه بحران

محكم نگھ داریم و فرزنـدان خـود را خـوب 
پرورش دھیم و بـھ آنھـا حـلال و حـرام را 

بد و نیك زندگي را بـھ آنھـا  -بفھمانیم 
نشان دھیم تا سعادت آینده نصیبشـان شـود 
تا خودمان ھم رو سـفید باشـیم تـا موقـع 
ظھور حضرت صاحب الزمـان بگـوئیم اي سـید 

رگ و وصي خـدا مـا جلیل القدر اي قائم بز
ایم ما فریب رنگھاي عقاید دیني  پاك مانده

ــت ــورده باھياش ــاھي را نخ ایم و در  و تب
 .ركابت حاضریم
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 جالب با باب مباحثھ
 
. حضــور ناصــرالدین شــاه و مجتھــدین در

كند شما چھ ادعائي  نظام العلماء سئوال مي
من ھمـان قـائم موعـود . دارید؟ پاسخ باب

شما انتظـار او را ھستم كھ ھزار سال است 
شــنوید بــھ  كشــید و چــون اســم او را مي مي

كنیـد و مشـتاق لقـاي او  احترامش قیام مي
 ازگویم اطاعت بر عموم مـردم  ھستید من مي

در ایـن موقـع مـلا . شرق تا غرب واجب است
محمد علي مامقاني گفتند اي جـوان بـدبخت 
شــیرازي عــراق را خــراب كــردي آمــدي 

ي؟ باب جواب داد آذربایجان را ھم خراب كن
بھ میل خودم نیامدم شـما احضـارم كردیـد 
نظام العلماء دوباره گفت آیا شـما مـدعي 
مقام بزرگي ھستید باید دلیـل قـاطعي بـر 

بـاب جـواب . ادعاي خود اقامـھ كنیـد دقص
ترین دلیلم گفتار حضرت رسول � و  قوي. داد

آیات الھي اسـت ھمـان طـور كـھ در قـرآن 
و خداوند این ) ھم انا انزلنا علیك الكتاباو لم  یكفی(. فرمود

دلیل محكم را براي صحت ادعاي من بـھ مـن 
روز  2چنانچھ در مـدت . عنایت فرموده است

شب آیات الھي از لسان و قلم من جاري  2و 
در وصـف ایـن . نظام العلماء گفـت. شود مي

مجلس مانند آیات قرآني آیـاتي بفرمائیـد 
ھد برھـان تا حضرت ولیعھد سایر علماء شـا

الحمد� الذي خلق . بسم الله الرحمن الرحیم. باب گفت. شما باشد
ناصرالدین شاه میرزا در جـواب  السموات و الارض

خوانـد و كلمـھ  كـھ قـرآن را غلـط مي ددی
سموات را بد خوانـده و خـودش نـزد معلـم 
خصوصي نحو خوانده بود فوري ایـن شـعر را 

البتـھ . ازالفیھ مالـك در جـوابش خوانـد
دانید كھ ناصرالدین شاه در وصـف امـام  مي

معني شعر این بود . اشعاري دارد) ع(حسین 
كھ جمع الف و ت را در حالـت نصـب چگونـھ 
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قرآن كـریم از . باب در جواب گفت انیمبخو
كنـد در حـالي كـھ  قانون نحـو پیـروي نمي

دانست قرآن از اشـعار تمـام شـعراي آن  مي
ر ایـن د. زمان بالاتر بود و نحو كامل است

موقع نظام العلماء یك مشت نامـھ از جیـب 
ھاي تو نیست؟  خود درآورد گفت اینھا نوشتھ
كلمـات  ھا شـتھباب در جـواب گفـت ایـن نو

نظام العلماء گفتند شما بـا ایـن . خداست
اید ایـن حـرف  گفتار شجره را طوري نامیده

آفرین بـر شـما سـخن . باب گفت. یعني چھ؟
م العلمـاء نظـا. ھمین است و جز این نیست

گفتند این شـما ھسـتید كـھ خـود را بـاب 
اند؟ باب در جواب  اید یا مردم گفتھ نامیده

ایـن لقـب را  بلكـھگفت نھ مردم نھ عوام 
نظـام العلمـاء گفتنـد . خدا بھ مـن داده

اگـر : چیزي اما ناصرالدین شـاه فرمودنـد
توانستید ثابـت كنیـد مـن از ایـن مسـند 

نجا سـكوت باب در ای) آیم ولیعھدي فرود مي
دانـي  مگـر نمي(نظام العلمـاء گفـت : كرد

كھ  )اانا مدینة العل�م و عل�ي بابھ�(خاتم الانبیاء فرمودند 
فرمودند كھ مـن شـھر علـم  حضرت علي را مي

را ) ع(ھستم و علي در آن است و حضرت علي 
) س�لوني م�ن قب�ل ان تفق�دوني(امي السلام نیز فرمودنـد 

نیز جواب حال تو باید بھ سؤالات پزشكي ما 
مـن از علـم طـب اطلاعـي : بـاب گفـت. دھي

نظام العلماء گفتند از فقھ سـؤال . ندارم
این علم كھ صرف و نحو و  ماتكنم از مقد مي

باب گفـت مـن در . معاني بیان و منطق است
ام و حالا ھیچ بـھ خـاطر  كودكي صرف خوانده

نظام العلمـاء گفـت ایـن آیـھ را . ندارم
 2ظام العلمـاء در اینجا ن: تفسیر نمائید

آیھ قرآن را خواند باب سكوت كرد و پاسـخ 
دانست و یك مسئلھ شـرعي را بـھ  آن را نمي

نظـام . عربي خواند بـاز بـاب سـكوت كـرد
العلماء گفت تـو بایـد از خـود معجـزه و 

باب گفت ھر چھ بخواھید . كرامت نشان بدھي
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نظام العلماء گفت شـاه ایـران . طلب كنید
بـاب در . ات دھیـدنقرس دارد ایشان را نج

. جــواب گفــت ایــن كــار غیــر ممكــن اســت
 بناصرالدین شاه ھم یك معجزه خواست و بـا

در جوابش گفت ممكن نخواھد بـود ھمـانطور 
نظـام العلمـاء . در مقابل سئوالات واماند

گفتند این سید دیوانھ است نھ معجزه دارد 
باب ). رو بھ حضار مجلس نمود(و نھ كرامت 

چھ سخني است من ھمـان خشم آلوده گفت این 
. كشـیدید كس ھستم كھ ھزار سال انتظـار مي

بـاب . موعـودينظام العلماء گفت تو مھدي 
نظام العلماء نام شما چیسـت؟ و . گفت بلھ

باب خود را معرفي نمود نام . پدرتان كیست
نظـام العلمـاء . پدر و مادر خود را گفـت

گفتند اما شیعھ اثني عشر انتظـار امـامي 
كھ نامش محمد است و پدرش حسـن كشید  را مي

و نام مادرش نرگس و در ھزار سال قبل بـھ 
با شما منطبق نیسـت  یطدنیا آمده این شرا

: نظــام العلمــاء. مــن معجــزه دارم: بــاب
مـن روزي : بـاب. اعجاز خود را بیان كنید

نویسم ایـن از قـدرت شـما  دو ھزار بیت مي
ایـن تنـد : نظام العلماء گفت. بیرون است

البتـھ و : باب گفـت. ست نھ معجزهنویسي ا
ملا محمد مامقـاني پرسـید شـما . سكوت كرد

اید اولین كسـي كـھ بـھ شـما  كرده يادعائ
ایمان آورده نوكر محمد علي بود و پـس از 

باب مضـطربانھ بـاز . علي و محمد بالاترید
خدا در . عبدالكریم ملاباشي گفت. خاموش شد

اعلموا انما غنتم مـن شـیي : قرآن فرموده
فان � خمسة و الرسول و شما در كتاب خـود 

فرمـان  لیـاید ان � ثلثھ بھ چـھ دل نوشتھ
آخر ثلـث . باب گفت. اید قرآن را نقص كرده

در این جا حضـار بـا صـداي . نصف خمس است
گرفتم ثلث نصف : بلند خندیدندمامقاني گفت

خمس باشد بھ چھ علت در آیـات قـرآن دسـت 
باب چشـمانش پـر از اشـك شـد و . اید برده

خواھیـد  شـما مي. محمـد جعفـر. سكوت كـرد
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باید از كار  فسخ كنید ولي اشریعت اسلام ر
خود توجھ كنیـد و الا مـا بایـد بـا شـما 
مانند یك انسان مرتد و مردود كـھ بـا او 

ایم تـا  كاري نیست رفتار كنـیم مـا آمـده
 -باب . نواقص قرآن را براي ما بیان كنید

با لبخند بایـد بـراي ایـن گونـھ مسـائل 
ملا جعفر . مقدماتي چید كھ فعلا مقدور نیست

ھ آسمان صعود كرد؟ مسیح چگونھ ب تگفت حضر
تري احتیاج  باب گفت جوابش بھ یك وقت وسیع

. مامقاني یك آیـھ از قـرآن خوانـد. دارد
ایـن ) بھ بـاب(ناصرالدین شاه میرزا گفت 

یاوه گوئي را كنار بگـذار تـو از آفتـاب 
اي و از علماي مجلس رأي  بوشھر دیوانھ شده

و  ھخواست علماء او را بھ علت جنون محاكم
تنبیھ بدني خواسـتار شـدند و  مجازاتش را

بنا بھ دستور ناصرالدین شـاه او را فلـك 
سید باب بھ عجز و لابـھ افتـاد و . نمودند

ســـپس او را بـــھ زنـــدان چھریـــق بـــاز 
 .گردانیدند
 بر ضد بھائیان اسنادي

 
از این كھ ایـن اسـناد را بنویسـم  قبل

ببینید چگونـھ یـك . گیریم شما را شاھد مي
و لبـاس روحـاني  خارجي كھ لبـاس ایرانـي

پوشیده بود یك نفـر سـاده لـوح را فریـب 
داده و بھ میـدان انـداخت بعـد خـودش را 
كنار كشید مانند جوانان شوخ و سبكسري كھ 

اندازند و بھ انواع لطـایف  یكي را دست مي
آزارش كنند باب را چنان آلت قـرار  لحیلا

داده طوري تحریك كرد كھ حتـي حضـور جمـع 
كـت بـاز بگویـد مـن علماء و شاھزاده ممل

صــاحب الزمــانم در آخــر یادداشــتش طــوري 
كند كھ صلاح بر این بـود كـھ او  وانمود مي

. كشتھ شود چرا كھ آبرویشان را برده اسـت
ترسید كھ در اثر فشـاري كـھ در  خبر او مي

مقابل اھل فضل قـرار گرفتـھ بـر او وارد 
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شده بھ لكنـت زبـان افتـاده ناچـار شـود 
فر خارجي عضـو یـك اقرار كند كھ مرا یك ن

سفارتخانھ خارجي تحریك كرده و بھ میـدان 
انداختھ است باز بگوید مرا فریـب دادنـد 

دادند وقتي دید كارم بـالا  بھ من مواجب مي
محكـم  ایمانشـانگرفت مردم ساده لوح كـھ 

نبود مرا پذیرفتند ناچـار شـدم بـھ قـول 
ھا دور بردارم از مقام امامـت بـھ  امروزي

عي خدائي شوم این مـردم پیغمبري و سپس مد
ھستند كھ ایمان ندارند این مـردم ھسـتند 
كھ رشتھ دینشان محكم نیست بـھ ھـر بـادي 

لرزنــد و گــر نــھ دولــت كــھ  مثــل بیــد مي
و ولیعھدش  وقتاقداماتش را كرده است شاه 

را مامور كرده یك بحـث علمـي اول بكننـد 
. وقتي دیدند بھ ھیچ صراطي مسـتقیم نیسـت

د كینـاز دالگـوركي بـا او را كشتند و خو
نویسـد طنـاب  اي در یادداشتش مي لحن مسخره

دار پاره شد او بھ توالت پناه برد یعنـي 
 .تر آورد و حقیرش نمود مقام او را پائین

 اسنادي بر ضد بھائیان باز
 
این كشاكش تحریك و تشكیل بھـائیگري  در

و بابیگري پرنس دالگـوركي گزارشـاتي داد 
انـد  بھ سفارتخانھ خود كھ بـھ دسـت آورده

مربوط بھ  177پرونده شماره  -1. بدین قرار
دالگـوركي بـھ وزیـر  56268صفحھ  1849سال 

دسـامبر  25امورخارجھ بھ نـام نلـرود در 
د امـامي سـی نایـبراجع بھ  96شماره  1848

باب بھ ساري و بار فـروش و اعـزام قـواي 
داننـد مـوقعي  البتھ خوانندگان مي(دولتي 

كھ حكومت تزاري جھت رسوا كردن آن حكومـت 
بعدي آن چھ اسناد و مدارك بود لو دادنـد 

پرونـده  -2. من جملھ دین سازي در ایـران
 50و  49صـفحھ  1848تھران سـال  1107شماره 

فوریـھ  3وزیـر خارجـھ  ھسفیر دالگوركي ب
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راجع بھ اخراج سـید بـاب از  6شماره  1848
اصفھان و پیشگوئي در ھجـوم تركمنھـا بـھ 

 1849تھـران  177پرونده شـماره  -3. ایران
گزارش دالگوركي بھ وزیر خارجـھ  162صفحھ 

ــارس  28 ــماره  1819م ــت  27ش ــورد حرك در م
سلیمان خان افشار و رسـیدگي بـر عملیـات 

تھـران  133شـماره  رونـدهپ -4. عیسي خـان
راجـع بـھ اغتشـاش  16شماره  37صفحھ  1850

شود كھ از  بابیھا و نگراني دولت معلوم مي
ــفحھ [  ــذت ] 99ص ــا ل ــت آنھ ــي دول نگران
 1850تھران  134پرونده شماره  -5. بردند مي

ــفحھ  ــا  577ص ــوركي  579ت ــزارش دالگ  23گ
راجع بـھ خـونریزي  78شماره  1850سپتامبر 

ــان غلامبا ــيزنج ــفیر روس ش ــده  -6. س پرون
 608تا  17گزارش دالگوركي صفحھ  178شماره 

راجــع بــھ ادعــاي بھائیــان بــراي حكومــت 
ضمنا این اسناد از كتابي بھ نـام . مملكت

چاپ شده بود ترجمـھ  1939در سال ) ایوانف(
 -و نشریھ فرھنگستان علوم شوروي ھم جلـد 

نقـل (لینگراد بھ فارسي چاپ كرده بود  30
 . )177تا  173از كتاب مھدي موعود 
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 آینده جھان زمامدار
 

طور كھ گفتیم در ھمھ ادیان بشارت  ھمان
داده شده است كھ آخرین بار مصلحي خواھـد 
آمد و جھان را در دست خواھد گرفت البتـھ 
این مصلح اھداف ھمھ پیامبران را یـك جـا 
عمل خواھد كرد و مجري نیات پیامبران بـھ 
ي خصوص خاتم آن سروران یعنـي محمـد مصـطف

در سوره  -1. بود خواھدصلي � علیھ و آلھ 
اش ایـن  آمده اسـت كـھ معنـي 33توبھ آیھ 

خداوند پیغمبري را با دین حق براي . (است
رھنمائي فرستاد تا بر ھمـھ ادیـان دنیـا 
پیروز گرداند اگر چھ مشركان دوست نداشتھ 

كھ آن ظھور حضرت است امـا ھـدفش ). باشند
 -2. از اعقابش اولاد پیغمبر بود یعني یكي
ــھ  ــھ آی ــوره مجادل ــت 22در س ــده اس : آم

دانــد كــھ مــن و  خداونــد چنــان صــلاح مي(
پیامبرانم بـھ طـور قطـع پیـروز و غالـب 

خواھد بھ وسیلھ امام زمان در  كھ مي) شویم
آخر بار پیروز شود بر شرك و شك و كفـر و 
. زندقھ بھ خصوص فساد كھ منع فرموده اسـت

خدا روزي یكـي حضرت پیغمبر ما فرموده  -3
انگیزد كـھ زمـین را  مرا برمي تاز اھل بی

پر از عدالت كند كـھ ھمـان گونـھ كـھ از 
وجود او پر شده است كھ مقصود امام زمـان 

در جـاي دیگـر ) ص(پیغمبر اكـرم  -4. است
مھدي از خاندان من و از خانـدان (فرموده 

 1838در سـال  - 5) السـلام اسـت فاطمھ علیھ
و یـك  مـتائي یك حكوامریك) ویلیام لوید(

مرز و یك قانون و یك دیـن را بـراي ھمـھ 
گاریسـون نویسـنده  -6. بیني كرد جھان پیش

شھیر ایتالیائي نوشتھ كھ تمام جھان باید 
تسلیم یك فرمانده شود لذا مـردم بـا ھـم 
دوست خواھند شد و این ھمان حكومت است كھ 

) ص(بیني شیعیان در مورد صاحب الزمان  پیش
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افلاطــون و در  ضــلھر مدینــھ فاد -7. دارد
بیني شـده و افلاطـون  مدینھ فارابي ھم پیش

در  -8. زیســتھ خیلــي پــیش از مســیح مي
شـود كـھ  بیني مي ھاي اھل سنت ھم پیش نوشتھ

از خاندان پیغمبر كسي خواھد آمد كھ مصلح 
اكثــر  -9. و زمامــدار جھــان خواھــد بــود

دانشمندان جھان كھ در اثر پیش بیني علمي 
ھاي  در نوشـتھ اند رسـیدهحلھ اعجـاز بھ مر

زنند كھ بـر ھمـھ ایـن  خود كسي را حدس مي
 . ھا لجام زند ناآرامي

 ما جھاني خواھد شد دین
 

دیـن (كتـابي دارد بـھ نـام  برناردشاو
و در آن با ھمـھ شـوخ طبعـي ) آینده جھان

كند كھ چـون تمـام  بیني مي معروف خویش پیش
در  موازین اخلاقـي و علمـي و آداب زنـدگي

دین ما جمع است حتما روزي این دین جھاني 
خواھد شد و آن ممكن نیست جز اینكھ آخرین 

 -11. امام ما، امام دوازدھم ما ظھور كند
نویسـد از  روزنامھ لایت چـاپ انگلسـتان مي

تمام ممالك غربي (زبان جرج برناردشاو كھ 
عموما و انگلستان خصوصا باید دیـن اسـلام 

در اخـلاق و آداب  چـون تشـتت) را بپذیرند
دینـي  اجتماعي از اثر لجام گسیختگي در بي

است لذا باید انسان بھ یك ملجاء و مرجـع 
. باشــد تھو محــل اتكــاء بســتگي داشــ

برناردشاو كھ مسـخره كننـده ھمـھ مـذاھب 
بوده بھ ھیچ دیني حتي خودش پایبند نبوده 

بیني در مورد دین  این ھمھ خوش بیني و پیش
گوید فقـط اسـلام، آري  او مي -12. ما دارد
تواند بشر را بھ مقصود نھائي خود  اسلام مي

ــاند و مي ــد برس ــان . (گوی ــان ھم ــر انس اگ
كھ مظھر خداست باید تعـالیم  باشدانساني 

نمایـد كـھ  اضافھ مي -13. اسلام را بپذیرد
انساني كھ اسلام را بپذیرد سیاه و سفید و 
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در  -14. دانـد رنگ و نـژاد ھمـھ آسـان مي
عبدالعظیم صـدیق بـر برناردشـاو  بحثي كھ

شـود كـھ اسـلام بـھ زور  نماید روشـن مي مي
 اشمشیر پیش نرفتھ فقط جائي كھ اعداء عمد

متوسل بھ . دادند دیني نشان مي ارتداد و بي
یعني در  )لا اكراه في الدین(شدند حتي ھست  شمشیر مي

عذر (در كتاب  -14. دین زور و اكراه نیست
نوشتھ جـان دیـون  )تقصیر در پیشگاه محمد

راپورت نیز بسیاري از مطالـب دیـن اسـلام 
كاملا حلاجي شده و یك مسیحي دیگـر غیـر از 

دیـن مـا . بھ اصـول تعـالیم دانشمند بالا
ایمان راسخ داشتھ و دفاع اتھامات منتسبھ 
بھ پیغمبر اسلام را نموده دین مـا را بـھ 
حد بینش خود ستوده است كھ در كتاب دیگري 

یـا نقـش دیـن در ) و اتـم مـذھب(بھ نام 
ــایر  ــاب و س ــب آن كت ــد مطال ــاي جدی دنی
نویسندگان را بھ طور تفصیل خـواھم نوشـت 

. بدانید دین اسلام دین جھان خواھد شـد كھ
ھاي برناردشاو و جـان دیـون  از نوشتھ -15

راپورت و یك مسیحي دیگر بھ نام جودیسـون 
شود كھ دین ما با استدلال  كرملیوس مشخص مي

كند بھ حقایق كـھ  دم را دعوت ميو منطق مر
در پایان جھان حكومت صاحب الزمان ھمھ جا 

. آمـده اسـت آنحكمفرما خواھد شـد در قـر
ادع الي سبیل ربـك بالحكمـة و الموعظـھ (

الحسنتھ و جادلھم بالتي ھي احسن كھ معني 
با حكمت و پند و مباحثھ بـھ . آن این است

بھترین وجھي مردم را بـھ راه خـدا دعـوت 
اسلام در ھر امري از اخلاقیات و  -16. دكنی

ھاي علمي مطـالبي  علوم و فنون و ھمھ رشتھ
شـود روز  این كھ كھنھ نمي رگفتھ و علاوه ب

بھ روز مطالب آن از لحاظ علمي بھ تحقیـق 
رسد و چنین دیني است كھ جھانگیر خواھد  مي

شد و سرانجام قائم ما پھن دشـت دنیـا را 
ھ خداونــد اینكــ -17. گیــرد در دســت مي

فرماید بھ فرشتگان مقربش كھ بھ  انسان  مي
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 رپیچيسجده نمایند پس از اینكھ شـیطان سـ
نمود و طرد شد ملائك مقرب سـجده كردنـد و 
پرسیدند پروردگار را چھ معنـي داشـت بـر 

دانیــد چــھ پاســخ  انســان ســجده كنــیم؟ مي
شنیدند؟ او روزي از اثر علم مقرب خواھـد 

یعني بـھ وسـیلھ شناسد  بود و مرا بھتر مي
لذا این در پایـان . علم مرا خواھد شناخت

تباھي را  وآفرینش است كھ ھمھ مردم فساد 
كنار بگذارند و بھ یـك مبـدء لایـزال پـي 

داننـد كـھ  برند آنگاه با دلایـل علمـي مي
طبیعت توانائي آن ندارد كھ بیاید جھـاني 
را اداره كند طبیعت ناتوان خود بـھ دسـت 

ود آن گاه بشـر صـرفنظر ش خداوند اداره مي
از ترقیات تمدن جدید بـھ خـدا گرویـده و 
فساد را خود بھ خود كنار گذاشـتھ ماننـد 

لــرزد و راه  امامــان مــا از تــرس خــدا مي
پیماید در پرتو قائـد و پیشـواي  مطلوب مي

 -18) ص(بزرگ و جھاني مـا صـاحب الزمـان 
برناردشاو در آن كتاب بھ صراحت كامـل از 

ستاید  ند و ترتیب آن را ميك قرآن تمجید مي
دھـد و  و بر كتابھاي مقدس دیگر تـرجیح مي

كند و اثر آن را در   مي نتشویق بھ ترجمھ آ
نماید و اسـتحكام اسـتدلال و  دلھا بیان مي

. نماید منطق آن را با شگفتي تمام بیان مي
محمـد . (نویسد پرفسور محمد حمید � مي -19

كرد  حكومت ميصلي � بر یك میلیون مترمربع 
ــھ  ــوچكي ملاحظ ــن ك ــھ ای ــتان ب ــھ عربس ك

فرمائید چگونھ بـر دنیـاي پھنـاوري در  مي
حدود اروپا توانست از لحـاظ دیـن حكومـت 
كند كم كم زیادتر شده است و در پایان بھ 
جائي خواھد رسید كـھ دیـن حقیقـي و دیـن 
واقعي دنیا شـود و پـاكي و اصـول اتكـاء 

شـان را مردم بدان گردد و این دیـن ایمان
 .در جھان پایدار و تكمیل خواھد نمود



62 
 

 
 ھاي باب و بھاء نوشتھ بطلان

 
فرمایـد  درباره توحید پیغمبر اسلام مي -1
ما ھمھ بندگان عاجز خدا ھسـتیم و تنھـا (

ــوع  ــوع و خش ــا خض ــداي توان ــل خ در مقاب
مبدء جھـان  -فرماید  و اسلام مي) نمائیم مي

بـاب اما سید . و جھانیان، یكي خواھد بود
ھائي كھ از  و میرزا بھاء بعد از ھمھ كوشش

زمان ابراھیم خلیل � شده تـا بـھ حـال و 
خود پیغمبر نیز بت شكني بھ كمك حضرت علي 

) بعد از پایان جنگ خیبـر(نموده بود ) ع(
اي دارند مانند بـت  تازه باب و بھاء جملھ

نویسـد  اند عبـدالبھاء مي پرستان كھ آورده
ل الا لوه من شیخ امري ك. شعري بدین مضمون

تالھت و كل الربوب من طفـح حكمـي تربیـت 
تمام خدایان در اثر فرمـان خداونـد  يیعن

شدند و تمام پروردگاران در اثر حكـم مـن 
در حـالي كـھ اسـلام و  -2. پروردگار شدند

 -لا ال��ھ الا الله و لا ال��ھ ھ��و الح��ي القی��وم فرمایــد  پیغمبــر مي
). 341فحھ صـ(اما در كتاب بدیع آمده است 

از نفس ظھور محتجب نماني چـھ كـھ مقصـود 
بالغرات او بوده و خواھد بود و اوست آیھ 

ء و اوست لیس كمثلھ شـیي و  لیس كمثلھ شیي
اوست لم یلد و لم یولد ھل مظاھر لم یلـد 
. و لم یولد كھ مقصود خود میرزا بھاء است

البتھ چون از ابتداء مرام و مسلك بھائیت 
ساده لـوح و كسـاني كـھ در مردم نادان و 

علم اطلاع كافي از دین نداشتند توانسـتند 
امـر بـر . نمایند و فریبشـان دھنـد وخرس

خودشان ھم مشتبھ شده فكر كردند نماینـده 
امام كافي نیست خود امامـت ھـم برایشـان 
كافي نیست حتي درجھ پیغمبري ھم بر ایشان 
كم است یك دفعھ ادعـاي خـدائي كننـد كـھ 

در سوره زلزلھ آمـده  -3. صرفش بیشتر است
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النـاس  صـدریومئـذ ی 8و  7و  6است آیـھ 
اشتاتا لیرو اعمالھم فمن یعمل مثقال ذرة 
. خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یـره

یعني در آن روز مـردم از آرامگـاه خـویش 
آینـد تـا نتیجـھ كارھایشـان را  بیرون مي

اي  مشاھده كنند پسر ھـر كـس بـھ قـدر ذره
بدي نموده باشد امـا بھـاء  خوبي كرده یا

سوي فرزنـدان  ازبشنوید اي مردم . گوید مي
انـد آن كسـاني  كھ دشمنان مرا احاطھ كرده

ــث  ــت و آثــار آن و باع ــھ روز قیام ــھ ب ك
ھاي آن منكر ھسـتند آنـان از كسـاني  علامت

ھستند كھ بھ ذلت راضي شده كھ قیـام خـود 
ــت ــده اس ــت نامی  19روزه را  -4. را قیام

را ناقص و احكام ارث را كـھ  روزه و نماز
اند كـھ در  داده رنص صریح قرآن گفتھ تغیی

سوره نساء بسیار عالي راجع بھ این احكام 
آمده بروید كتاب بھائیـان را ببینـد چـھ  

اند در حالي كھ تمام قوانین ارث مـو  گفتھ
بھ مو شبیھ قانون مملكتي است كھ در قرآن 

 1ر سط 15در كتاب اقدس صفحھ  -5. آمده است
كـھ  تاي كھ معني آن این اسـ نویسد جملھ مي

حلال است اما رقص حـرام ) یعني آواز(غناء 
ھـاي او در  است اما شوقي افنـدي از نواده

آكسفورد لندن بسـیار عـالي رقـص آموختـھ 
ھاي پیرو آنھـا نیـز  رقصید و خانم بوده مي

انـد و در  قانون بھاء� را زیر پـا گذارده
در  -6. دھنـد مي مجالس خـود رقـص را رواج

است كـھ قسـمتي  آمدهكتاب بھاء�  18صفحھ 
من احرق بیتا متعمـدا . نویسم از آن را مي

ھـر كـس . (قاحرقوه و من قتل نفس فاقتلوه
اي را بسوزاند عمدا پس بسـوزانید او  خانھ

. را و ھر كس نفسي را بكشـد او را بكشـید
البتھ اگر خانـھ گلـي باشـد جنـاب حضـرت 

كـھ آن آدم آن ! فرماینـد مي بھاء� دسـتور
یك خانھ گلي بسـوزانید  خاطرانسان را بھ 

در حالي كھ در دین مـا سـوزاندن آدم بـھ 
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خصوص زنده یا مرده وجـود نـدارد در دیـن 
بودا شاید و آنگھي چھ حكم عالي واقعا شق 

 9در كتاب اقدس صفحھ  -7. القمر كرده است
اي دارد كھ اگر مرد بھ سفر رفت  آیھ 7سطر 

 9اگـر  وماه حق دارد صـبر كنـد  9تا  زن
یعني باكي نیسـت ) لا باس علیھا(ماه گذشت 

در اختیار ) في اختیار الزوج(بر او نیست 
كردن زوج اگر جنگ رفتھ باشد چھ؟ یا سفرش 

ماه بیشتر باشد چـھ؟ آیـا ایـن قـانون  9
اي مھمي كھ ھسـت در  مسئلھ -8پیغمبر است؟ 

مـورد مورد حرام بودن اسـت كـھ در آن در 
فرمـوده امـا  یـدحرمت محارم مطـالبي تاك

بھاء� از خود قانون دیگـري درآورده اسـت 
قـد (كھ یكي از نشانھاي پیشـاني آنھاسـت 

یعني بر شما ) حرمت علیكم ازدواج امھاتكم
حرام شده زنان پدران شما حال یا نامادري 
باشد یا مادر خلاصھ اینھا را حـرام كـرده 

شرح داده ھمـھ  در حالي كھ در قرآن تماما
علم جدید ھم دختر عمو و  وزهمحارم را امر

پسر عمو را كھ حلال است نوشتھ ممكـن اسـت 
امراضي در خانواده باشد ھمـوفیلي كـھ در 
ازدواج خطرناك است و ثابت كرده لذا ثابت 
شده كھ ادیان مختلف بـھ خصـوص اسـلام حـق 
داشــتند كــھ ازدواج بــا محــارم را حــرام 

بـھ  آنكھائید علاوه بر فرم ملاحظھ مي. كنند
علوم جدید علم ژنتیك توجـھ ندارنـد ھـیچ 

البتـھ در . اند اصل قرآن را ھم برگردانده
جاي خود تحریف آیـات قـرآن را نیـز چنـد 
مثال خواھیم زد كھ چگونـھ بـھ نفـع خـود 

كنـد مـردم قـرآن  اند گمـان مي تغییر داده
البتھ در این مـورد بھائیـان . خوانند نمي

دانسـت آن  مي نكھ بھاء� چـوكنند  اشاره مي
بقیھ حرامند دیگر نام نبرده اما در مورد 
پسر چطور؟ در مورد پسـر گفتـھ شـرم دارم 

توانست یك جملـھ  بیان كنم در صورتي كھ مي
در ) و بقیھ را كھ قرآن حرام كرده(بگوید 
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این مورد چرا سكوت كرده است؟ باید قانون 
. و مرام و دین آنھا صـراحت داشـتھ باشـد

زناي با محارم نمـوده  ائيتازه اگر یك بھ
گویـد؟  باشد او را بھ دادگاه ببرند چھ مي

) در كتاب ما ننوشتھ حرام است(خواھد گفت 
كتـاب بیـان  288اي اسـت در صـفحھ  جملھ -9

واجـب . (اش این است كـھ آمده است كھ معني
است بر ھر كس كـھ متأھـل شـود تـا از وي 

سـت و باقي بماند فردي كـھ یكتـا پرسـت ا
باید كھ در این كار بكوشد و ھر گاه یكـي 
از طرفین مانعي پیدا نماید جایز است كـھ 

اي آشـكار  بھ دیگري اجازه دھـد كـھ ثمـره
فرمائیـد كـھ جدیـدترین  ملاحظـھ مي. نماید

اند ماشـین جوجـھ كشـي را  عقیده را آورده
گفتنـد بـراي زن  روسفید كردند باز اقلا مي

ھمـھ  ودشـ نازا اسپرم مرد دیگـري تلقـیح
كردند حال كھ خود مرد دیگري را  اعتراض مي

 .براي آن زن تجویز نموده است
 خیانت

 
بھ سفارت روس چھ معني داشـت؟  پناھندگي

از طرفي امتناع آن دولـت از تحویـل دادن 
میرزا حسینعلي بھاء كھ موجـب تعجـب شـاه 
ایران شده بود كھ چھ مقاومتي دولت خارجي 

ب تــرن بــدیع در كتــا. از تحویــل او دارد
كنـد  اشـاره مي 33نوشتھ شوقي افندي صفحھ 

 او ھمـان جـ) شاه ایران غرق تعجب شد(كھ 
. نویسد او را بـھ شـاه تسـلیم نكردنـد مي
سفیر روس از تسلیم حضـرت بھـاء امتنـاع (

نوشـتھ  57در كتـاب مبـین صـفحھ ). ورزید
كند بھ دولـت خارجـھ  بھاء� تشكر و دعا مي

در مكاتیـب ). ادخاندان تو مستدام بـ(كھ 
كـھ . نویسد مي 312نوشتھ عباس افندي صفحھ 

انگلستان وینسـتون  متوزیر مستعمرات حكو(
چرچیل تلگرافي ھمدردي پادشـاه انگلسـتان 
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در صـفحھ ) رسـاند را نسبت بھ مرگ بھاء مي
بھ . (نویسد كتاب خطایات در جلد اول مي 23

ــراي  ــود را ب ــان خ ــران ج ــراد ای زودي اف
كھ مراتب سر سپردگي ). ندكن انگلیس فدا مي

اینھا و دین سازي كھ خارجیـان در ایـران 
كردند تا آن موقع ھنوز ادامـھ داشـت كـھ 
ــم  ــات ھ ــھ تبلیغ ــدتر از ھم ــده ب ــن ع ای

 .نمایند مي
 صغري یا كوچك غیبت

 
است چنـد  329زمان غیبت صغري كھ سال  از

خلیفھ با حضرت تماس داشتند و دستورات آن 
البتـھ . كردنـد ميحضرت را بھ مردم ابـلاغ 

امام چون پیشواي و امام و ولي عصـر اسـت 
مرتب با مردم تماس داشت و دستورات شـرعي 

دلایـل غیبـت آن حضـرت و علـت  -داد  را مي
ــل اصــلي آن را د ابتــداي كتــاب  رالعل

ــمنان  آورده ــاد دش ــت عن ــھ عل ــھ ب ــم ك ای
توانست حاضر باشد خلفائي كھ با حضـرت  نمي

. ن قرار بودنـدتا و بدی 4اند  تماس داشتھ
كھ خدمتگزار حضرت علي . عثمان بن سعید -1

بود ھمچنین در خدمت امام حسـن ) ع(النقي 
ــكري  ــود از ) ص(عس ــدمت  15ب ــالگي در خ س

ــورد  ــرت م ــس از آن حض ــد پ ــان بودن امام
اطمینان اھل تقوا بود دستورات دیني ولـي 

در بغـداد . رسـاند را بھ مردم مي) ص(عصر 
 -2. خ خلائـيمدفون و معـروف اسـت بـھ شـی

فرزند ھمان خلیفـھ اول محمـد بـن عثمـان 
دانســت و در  ســفیر شــد و مــرگ خــود را مي

در  305تــاریخ معــین فــوت نمــود در ســال 
ــداد در خیابــان   رد) بــاب الكوفــھ(بغ

حسـین بـن  -3. بازارچھ آن جا مدفون اسـت
روح كھ معروف و در بحارالانوار مجلسي جلد 

سـفارت چھاردھم تاریخ زندگي و داستانھاي 
سـال سـفارت  31او مفصلا نوشتھ شـده اسـت 
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] 115صفحھ [ نمود در محلھ نوبختیھ بغداد 
علي بن محمد سـمري آخـرین  -4. مدفون است

خلیفھ است پس از او باب سفارت بـا امـام 
وفات كرده غیب  329مسدود شده است در سال 

صغري، با وفات او كھ ھمان سال است خاتمھ 
كـھ ) كبري(شود  ميیابد وارد غیبت كبري  مي

از سـفیر سـوم كتـاب . (ھنوز ادامـھ دارد
نمایـد كـھ ھمـھ  بحارالانوار مجلسي ذكر مي

سالھ در زمان حج حضرت قائم در مكھ ظـاھر 
بینــد امــا  را مي اوشــود و ھمــھ مــردم  مي

شناسند اما روایاتي كھ شده گـاھي بـھ  نمي
آید با اشـخاص كـاملي  خواب آدمھاي خوب مي

شان پاك باشد بھ نظر  نیتكھ درون دلشان و 
كند كـھ از  آید فقط كسي ابراز نمي آنھا مي

حضرت قائم اطلاعي یافتـھ یـا او را دیـده 
است چون در دین ما سـر نگھـداري را جـزو 

ترسند  از طرفي مي. اند كرده حساباصول دین 
مردم آنھا را تكذیب كنند شما ھـم دلتـان 
را پاك نگھدارید تا حضرت بھ نظرتان آیـد 

قداري عبادت و مقداري ھـم پـاكي دل و م -
 . خدمت بھ مردم لازم است

 و ستایش خدا نیایش
 
ــدان اي بي اي ــاه نیازمن ــھ گ ــاز  قبل نی

ھاي  بخشنده جسم و جان اي برتر از اندیشـھ
ژرف ھوشمندان اي پروردگار جھانیان و خلاق 

ھمتاي مھربان اي پرتو لا یزال ابـدي اي  بي
دگـار، اي ھستي بخش بي مثـال ازلـي اي كر

برتر از آموزگار اي پروردگار خداوندا تو 
حضرت  حضورما را توفیق عنایت فرما كھ در 

و جـزو . حاضـر باشـیم) ص(قائم آل محمـد 
یــاران و ملازمــان آن حضــرت بــوده توفیــق 
زیارت و خدمت در ركاب آن عـالي مقـام را 

خداوندا ھمانطور كھ در آیھ . داشتھ باشیم
ــرآن فرمــوده نا الصــراط اھــد(اي  اول ق
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یعنــي مــا را بــھ راه راســت ). المســتقیم
كـھ  دھدایت فرما این ھدایت تو بجائي برس

ما از . لیاقت زیارت قائت را داشتھ باشیم
بریم كـھ سـد  شیطان نابكار بھ تو پناه مي

 ]117صفحھ . [ راه ھمھ بندگان توست
 نامھ صاحب الزمان آخرین

 
نایــب چھــارم در آخــر غیبــت صــغري  بــھ

ھ نام خداوند بخشنده مھربان اي ب) (كوچك(
علي بن محمد سمري خداي تعالي تو را اجـر 
و مزد برادران شیعي را تو دربـاره تـو و 

بدان كھ تو . بھ جھت قوت تو زیاد بگرداند
باشي و شش  تا شش روز دیگر بیشتر زنده نمي

بعـد  وروز از عمر تو بیشتر باقي نمانده 
ي از شش روز خواھي مرد پـس خـود را مھیـا

مرگ نما و كسي را بنام وكالت و نیابت ما 
وصي خود قرار مده كھ بھ جاي تو بـھ اسـم 
وكالت ما قرار گیرد زیرا غیبت كوچـك مـا 
تمام شد و پایان یافت و ھنگام غیبت بزرگ 
رسید پس دیگر ظھوري از من نسبت بھ احـدي 

خـداي متعـال  نواقع نخواھد شد مگر بھ اذ
ل در جھـت در ظھور كلي و اذن خـداي متعـا

ظھور دولت حقھ نخواھد آمـد مگـر بعـد از 
ھـا  اینكھ دلھاي نوع بشر پستي گیرد و قلب

سخت شـود و ظلـم و جـور اطـراف زمـین را 
و زود است كھ بعضي از دروغگویـان . بگیرد

دعوي دیدن و ملاقات مرا نمایند تا قبل از 
پیدایش سـفیاني و ظھـور و صـیحھ و صـداي 

گویـد  دروغ مي آسماني آن كس در ادعاي خود
بنـدد و ھـیچ قـدرت و  و بھ مـن افتـرا مي

نیروئي برتر از قدرت خداي دانـاي توانـا 
البتھ در صیحھ آسماني فریاد بلندي . نیست
شـوند و یـك  خیزد كھ ھمھ وحشت زده مي برمي

صداي ترسناك و مھیب و بزرگ باید سعي كرد 
نترسید موضوع سفیاني ھم آن است كـھ  ایدب
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فیان كسـي طغیـان كـرده از خانواده ابوسـ
گیــرد و  خیــزد بعضــي نقــاط را ھــم مي برمي

ھاست  مسئلھ افترا بستن حضرت ھم ھمین فرقھ
شوند و بھ دروغ ادعاي نیابت و  كھ ظاھر مي

نمایند یا بعضـي بـھ  سفارت آن حضرت را مي
نامنـد نظیـر بـاب و  دروغ خود را حضرت مي

بھاء كھ قبلا آمده بعـدا ھـم خواھـد آمـد 
ــام و دو ــده حك ــا جنگی ــا آنھ ــت ب ــت وق ل

ــب  ــر مطال ــود نظی ــد نم ــان خواھن معدومش
و ) بـھ تـازگي(اند  ھا كـھ نوشـتھ روزنامھ

مامورین انتظامي آنھا را تعقیـب خواھنـد 
نمود اما حضرت قائم علائم خاصـي دارد كـھ 
بر ھمگان روشن خواھد شد صدق گفتارشـان و 

 .بیان آنھا كذب
 كبري غیبت

 
كـھ زمـان غیبـت  329بعد از سـال  گفتیم

شـود  صغري یا كوچك بود غیبت كبري شروع مي
تا حال اما در توقیح یا آخري امام زمـان 

گردد كھ افرادي ھستند كـھ مـردم  معلوم مي
را در غیاب صاحب الزمان ھدایت كنند حـلال 
كدام است حـرام كـدام اسـت متاسـفانھ در 

 در این فكر نیسـتند و لاجامعھ ما مردم حا
مال مردم و ناموس دیگران را بر خود حـلال 

دانند حتي در فروختن اشیاء كـم فروشـي  مي
السلام نیز اشـاره  امام صادق علیھ. كنند مي

فرماینـد  بھ توقیع و نامھ حضرت نمـوده مي
علماء و مجتھدین را احترام گذاشتھ مسائل 
را از آنان بپرسید البتـھ علمـاي دیـن و 

البتھ از ایشـان . فرمایند را مي حانیونرو
رسد بھ آنھا و گاھي بھ افراد  دستوراتي مي

غیر معمم ھم كـھ نیـت پـاك دارنـد چنـان 
رســد كــھ  شــود و دســتوراتي مي الھامــات مي

تعیین كننده اخلاقیات است كھ چگونـھ خـود 
را آماده كننـد جھـت ظھـور حضـرت و اگـر 
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آلودگیھاي این جھان را از خود دور كننـد 
شوند لایق چشـمھ خورشـید  حضور حضرت ميلایق 

در بحارالانوار مجلسـي از . شوند درخشان مي
قول چند نفر و از آن پـس از اسـحق عمـار 

السـلام  كند كھ از حضرت صادق علیھ روایت مي
السلام مـا شـنیده  كھ غیبت حضرت قائم علیھ

است كھ از غیبت اول فقط خاصـان از غیبـت 
پــس از و در غیبــت بــزرگ  نــداو خبــر دار

بكر و سـپس زواره روایـت  عبدالكریم و ابي
شده كھ در غیبت دوم طبق روایت حضرت صادق 

السلام آن حضرت اكثرا در مكـھ اسـت و  علیھ
آید اما اشخاصي كـھ  بھ زیارت ھمھ سالھ مي

انـد  اشاره شده در احادیث ایشـان را دیده
از مـردي . در ھمان مكھ بیشتر بـوده اسـت

وار مجلسـي كـھ از شده در بحـارالان یتحكا
قافلھ دور مانـده بـود ناگھـان در حالـت 
تشنگي شدید جواني را دید كھ بـھ او قـول 

اش برسـاند بـا مشـك آب  داد كھ بھ قافلـھ
سیرابش نمود بعد از آن اھل قافلـھ تعجـب 

كردند تـا حـال او مـرده  كردند كھ فكر مي
است بعدھا شایع كرده بودند كـھ طـي الارض 

ي در مــدت كوتــاھي طــي الارض یعنــ... رددا
حضـرت پـس از . پیمایـد فاصلھ زیادي را مي

پـس از . رساندن او بـھ قافلـھ غایـب شـد
اینكھ از زیادي ضعف و لاغري پـایش یـاراي 
حركت نداشت پـس از رفـتن او را در جـائي 
گذاشتند و رفتند كھ ناگھان حضرت بھ نظرش 
آمد و نجاتش داد و تعجب كردند از اینكـھ 

شـود كـھ ھمـان  لـوم ميكند حال مع مي حركت
 .حضرت حجت صلي � بوده است
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 ظھور حضرت علائم
 
 600اخبار و روایات مختلف برآمده كھ  از

شود كھ آن  علامت قبل از ظھور حضرت ظاھر مي
نامنـد بـدین  علائم را علائم ظھور حضـرت مي

طلوع آفتاب در یك روز از مغـرب  -1: قرار
 -3 توقف آفتاب در یك روز تا موقع عصر -2

خروج شخصـي از كویـت و كشـتھ شـدن او در 
از آل محمد  لكشتھ شدن مردي پاكد -4دمشق 

ــور  15 ــل از ظھ ــروج  -5روز قب ــورش و خ ش
مردي، از شھر سمرقند كھ كارھاي بزرگي در 

تصـرف شـامات و مصـر بـھ  -6. گیرد دست مي
سرخي شدیدي سراسـر  -7وسیلھ مردي از غرب 

ب شـدن خـرا -8. آسمان را فرا خواھد گرفت
شـورش و  -9یك دیوار از یك قصر در كوفـھ 

ظـاھر شـدن  -10خروج یكي از اھـالي یمـن 
آتشي در شرق دنیا كھ سھ روز بین زمـین و 

سواراني از مغرب  -11. گیرد آسمان قرار مي
خرابـي شـام و  -12. آینـد بھ سوي دمشق مي

خروج سھ عده كھ سـومین آن ھمـان سـفیاني 
ھ تدریج دعوي نفر سید ب 12- 13. معروف است

وزیـدن بـاد  -14. كننـد امامت و نیابت مي
وبا و طاعون در اثـر  -15. در بغداد هسیا
ــود جنگ ــد نم ــروز خواھ ــدید ب ــاي ش  -16. ھ

سوزاندن مردي جلیـل القـدر بـین دجلـھ و 
فرو رفتن جمعي در زمین بصـره  -17خانقین 

شصت نفر مدعي ادیان و مـذاھب مختلـف  -18
ــتیم مي ــوا ھس ــھ پیش ــوند ك ــگ و  -19. ش جن

ــونریزي  ــدان  -20خ ــفیاني از خان ــروج س خ
خـراب  -22ھجوم ملـخ بسـیار  -21ابوسفیان 

 -23] 123صـفحھ [ شدن دیوار قصري در كوفھ 
كـافري زنـدیق از قـزوین  -24خروج دجـال 

اي از اھـل روم  ھجوم عـده -25كند  خروج مي
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صـیحھ  -27خـراب شـدن بغـداد  -26بھ مصـر 
در ) گرفتگـيو (ماه و خورشید  -28آسماني 
آمـدن اصـحاب  -29. روز دنبال ھم 15فاصلھ 
ظھـور  -31آمدن و ظھور حضرت عیسي  -30كھف 

ظھـور حضـرت  -22) ص(خضر و الیاس پیغمبر 
 )ص(صاحب الزمان 

 بزرگان دین درباره ظھور گفتار
 
پیغمبر اكرم فرموده است در آخر زمان  -1

فحش و غیبت و دروغ و شرابخواري و سـاز و 
ا و لواط و رباخواري و فحش بـھ آواز و زن

پدر و مادر و اطاعت از زن و قمار بازي و 
شـوداھل  خیانت در امانت و تجارت بسیار مي

افراد مـومن خـوار . گردد فقھ و علم كم مي
و ســخن چینــان زیــاد  كــارانزنا. شــوند مي
شریك شدن زنان در كسب با مرد و . گیرند مي

ه رشـو. آیـد زنا كاري بصورت معاملھ در مي
كمك بھ فقراء نبـوده مردمـان . شود حلال مي

ســازند و  ســروپا كاخھــاي چنــد طبقــھ مي بي
مردان خداي و پاك بھ گورستان جھت خواستن 
مرگ از خداوند خواھند رفت براي مال دنیا 

نظیرش (كشند از  برادر خود را مي دنیائيو 
ھا نوشتھ شده اسـت  یكي دو بار در روزنامھ

ن تجارت شده مـزد با قرآ). در ستون حوادث
گیرند بھ جاي سلام مردم بھ ھـم  براي آن مي

این ھم ضـمن شـوخي (گویند  فحش و ناسزا مي
عمرھا كوتاه كھ تا .) ھا مد شده است تازگي

گوینـد  كـھ مي دشـو حدي كم و بیش دیـده مي
ھاي  در مجـامع و سـخنراني. انجام شده است

بـھ دسـت . شود جمعي از خدا نامي برده نمي
ــا ــر آوردن مع ــاه میس ــدون گن ش و روزي ب

رود  قناعـت بـھ كلـي از بـین مـي. شود نمي
علماء و دانشمندان از بدترین  مخلوق خدا 

بازاریان از كسادي بازار شـكایت . شوند مي
پوشــیدن لبــاس حریــر شــایع  ردخواھنــد كــ
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كھ (شوند  زنان و مردان شبیھ ھم مي. شود مي
كـم فروشـي رایـج ). این فعـلا صـحیح اسـت

ادت خـدا فقـط در مـاه رمضـان عبـ. شود مي
جابر بن انصاري روایت كرد كـھ  -2. شود مي

. در حجة الوداع بود كھ پیغمبـر فرمودنـد
. شود در آخر زمان ذكوه بھ فقراء داده نمي

شـود  و مسكرات آشـكارا نوشـیده مي بو شرا
حرام را مباح . شود تھمت و افتراء زیاد مي

كنـد و  بزرگ بر كوچـك رحـم نمي. شمارند مي
گذارد مھرباني و  كوچك بھ بزرگ احترام نمي

وفا كم . شود رود حیا كم مي ترحم از بین مي
مـردان لبـاس . گـردد زنا زیـاد مي. شود مي

شـده  عملـيفعلا ایـن ھـم (پوشند  زنانھ مي
. شود كار خوب زشت و كار زشت خوب مي). است

حـرام  -.آراینـد مردان خود را بـھ طـلا مي
قـرآن را بـھ  شـود زیاد و زلزلھ زیـاد مي

اي از پیـروان شـیطان  خوانند عـده آواز مي
یكنفر از اولاد مـن  -كنند  ادعاي امامت مي

 -نام او نـام مـن اسـت . رسد بھ سلطنت مي
پـرچم مـن در دسـت   سـتاخلاق او اخلاق من ا

اوست دنیا را كھ از ستم پر شده اسـت پـر 
 905عبد� شعراني در سال  -3. كند از عدل مي

ت را نوشتھ اسـت كـھ در مـورد كتاب یواقی
در  -4. سلاحھاي جدیـد جنگـي مطـالبي دارد

جامع الاخبار و جراید شیعھ از حضرت رسـول 
رسد  شد كھ بھ زودي زماني مي اكرم روایت مي

كنند سھ بلاء بھ  كھ مردم از علماء فرار مي
آورد یكي ظلم و جور دوم رفتن  مردم روي مي
یمـان از دیني و ا حركتي سوم بي بركت یا بي

از  -5. دنیا رفتن كھ از ھمـھ بـدتر اسـت
اند كـھ در  السلام نقل كرده حضرت صادق علیھ

آخر الزمـان مـردم بـھ تـرس و اضـطراب و 
ــادي و  ــي و كس ــيگران ــار  كم ــھ گرفت آذوق

اي از مردم از قتل و كشـتار و  شوند عده مي
ــاعون مي ــا و ط ــد وب ــرس و . میرن ــھ ت البت

ت كھ حالا اضطراب دو تا از امراض رواني اس
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علائم چندي حضرت  -6. تا حدي رایج شده است
حضرت فرمودند . السلام فرموده است علي علیھ

از من سئوال كنید قبل از اینكھ از میـان 
در ) سلوني من قبل ان تفقـدوني( ومشما بر

اینجــا عمــد، صعصــعھ عــرض كــرد یــا 
. نماید امیرالمؤمنین چھ وقت دجال خروج مي

كلام تو را خداوند  حضرت فرمودند بھ تحقیق
شنید حضرت فرمودند علاماتي است دنبال ھـم 

خواھي یك بھ یـك بگـویم عـرض كـرد  اگر مي
مـردم  ھحضرت فرمودند وقتـي كـ. بفرمائید

توجھ نكنند بھ نماز و ضایع كننـد امانـت 
را و حلال شمرند دروغ را و بخورند ربا را 
و بگیرند رشوه را و بفروشند دیـن را بـھ 

نند ارحام را و متابعت كنند دنیا و قطع ك
ــروفین  ــود مع ــر ش ــدادگري، فخ ــوي را بی ھ

گر شــوند و قــارئین قــرآن فاســقین  خیانــت
و آشكار  احقشود شھادت ن و ظاھر مي. باشند

شود فجور و بھتـان و گنـاه و زینـت شـود 
قرآن بھ زینت غیر لازم و بستھ شود مسـاجد 
و بلند سازند بانگھا و مختلف شود ھواھاي 

شكستھ شـود عھـدھا شـركت كننـد  -نفساني 
زنھا شوھرھا در تجارت براي حـرص دنیـا و 
. صداھاي فاسقین تمـام بلنـد شـنیده شـود

زنھا شبیھ . شوندترین افراد بزرگ قوم  پست
دھـد شـاھد بـدون  شـھادت مي. مردان شـوند

دلھاي آنھـا . اینكھ از او طلب شھادت شود
تـر اسـت از  تر است از مردار و تلخ گندیده

امام محمد باقر فرموده است موقع  -7. صبر
ظھور حضرت یكي از علائم آن ایـن اسـت كـھ 

شوند كھ متوجـھ  چنان مردم از دین خارج مي
مثل خارج شدن سرمھ از چشم زیرا كسي  وندش

دانـد چـھ وقـت  كشـد مي كھ سرمھ بھ چشم مي
 .شود داند كي خارج مي كرده اما نمي
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 فرزندان تربیت
 
بـھ فكـر تربیـت بیش از ھمـھ بایـد  ما

فرزندان خود باشیم ممكن است افرادي ھمـھ 
مردم را راھنمائي كنند و اما از خانواده 

كنـد  خود غافـل باشـند یكبـاره ملاحظـھ مي
فرزندش مشروب الكل خورده و اما بـا ھمـھ 
زھد و پرھیزكاري خویش فرصـت نكـرده بـود 
اول از خانھ خود شروع كنـد و فرزنـدش را 

لھاي فرزندان ما را ما باید د. كند دایتھ
آلایش  بھ نور ایمان روشن كنیم و جانھاي بي

پاك آنان را بر حذر داریم از ھـر زنـگ و 
ایماني كھ فردا سعادت  رنگ و آلودگیھاي بي

ابدي درب خـویش را بـھ روي آنـان ببنـدد 
ھماي سعادت و پاكي و پاكـدامني از بـالاي 

مـا در  انكوشش كنـیم فرزنـد. سرشان بپرد
] 129صـفحھ [ ك انسـان تربیـت درجھ اول ی

كنیم یك انسـان بـا ایمـان محكـم و خلـل 
ناپذیر بر شریعت نبوي و آماده جھت حضـور 
در ظھور صاحب الزمـان و لایـق حاضـر شـدن 

 .حضور آن
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 كیست؟ دجال
 

 اشاره
 
كتاب نورالانوار علائم ظھور حضـرت را  از

نوشتھ شماره چھل و سوم را خروج دجال ذكر 
ھاي ظھور حضرت قـائم صـل  كند كھ نزدیكي مي

اسم او صاید پسر صید است لقبش . باشد � مي
كنـد فتنـھ و فسـاد  خروج مي. باشد دجال مي
بوســیلھ او خداونــد مــردم (شــود  زیــاد مي

). از مؤلـف -كنـد  یكبار دیگر آزمـایش مي
كلمھ دجال بر وزن فعال اسـت كـھ از دجـل 

آید و دجل یعني پوشاندن حقیقت بھ باطل  مي
ني دیگر دجال ھم خدعھ و مكر و حیلـھ و مع

است اول ادعاي پیغمبري بعد ادعاي خـدائي 
آورد  در كتاب حجت البالغھ دلایل مي. كند مي

كھ دجال شاید ھمان بھائیت باشد و شـباھت 
كند و  او ھمان شكل است در ادعا و خروج مي

تمام ادعـاي و كتابھـاي بھائیـان را بـا 
ــھ مي ــال مقایس ــاي دج ــد و بر ادع ــري كن اب

 .نماید مي
 دجال علائم

 
از شھر اصفھان و محـل یھودیـھ خـروج  -1
نامش عبد� است یا صـوئد بـن  -2. نماید مي

در كنار فـرات لشـكر روم و تـرك  -3. صید
 -5. دجال چشم راست ندارد -4. كنند جنگ مي

از علائم مختلف كتابھاي متعدد برآمده كـھ 
بھ مكـھ  -6. یك چشم فقط وسط پیشاني دارد

بزرگـي  وگرجـاد -7. و مدینھ نخواھد رسید
 -8. دھـد است كھ مردم را با جادو فریب مي

بھ ظاھر براي نمایش حضرت خضر را كشـتھ و 
در شام بھ دست حضرت مسیح  -9. كند زنده مي
مادر دجال كاھنھ و خـود  -10. شود كشتھ مي
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مومنین در بیـت  -11. خانوادگي یھودي است
  گفتار. افتند المقدس در محاصره دجال مي

 
 

 حضرت امیرالمؤمنین
 

بـن نباتـھ پـس از آنكـھ سـئوالات  اصنع
شـود از حضـرت  زیادي درباره ظھور حضرت مي

) دجـال كیسـت. (نمایـد سئوال مي) ع(امیر 
حضرت فرمودند صاید پسر صید اسـت واي بـر 

از اصـفھان . كسي كھ او را تصـدیق نمایـد
شــود و از شــھر و محــل بــھ نــام  خــارج مي

یھودیھ و چشـم راسـت نـدارد و نابیناسـت 
در سال قحطـي شـدید . گرفتھ است ونچشمش خ
صـداي . كند و سـوار بـر خـر اسـت خروج مي

ادعـاي  -بسیار رسا و بلند وحشتناك دارد 
لشگر او از اولاد زنا . نماید پروردگاري مي

پوشد و در شام بھ دسـت  ھستند لباس سبز مي
 .شود حضرت كشتھ مي

 ادیان دیگر درباره دجال گفتار
 
دوران تسلط  )12كتاب دانیال نبي باب  -1

و سھ پادشاه را از بین . دجال سھ سال است
در كتاب  -2.) كند با خدا خصومت مي. برد مي

ــودي مي ــال را موج ــورات دج ــارق  ت ــد خ دان
العاده و داراي صدا و صوت شگفت انگیـز و 

انجیل یوحنا رسالھ اول باب دوم  -3. جوان
در پایان نیست جز آنكھ (آمده است  22آیھ 

كنـد و آن دجـال  كـذیب ميعیسي مسـیح را ت
 ).است
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 دوران كودكي آموزش
 
را از كودكي چون در خانواده متـدین  ما

انـد كـھ  ایم آموختھ و مقدسي بھ دنیا آمده
سعي كنیم فریب نخوریم زمـان ظھـور حضـرت 
فریب براي مردم زیاد است در مـورد دجـال 

ریزد و مردم  گفتند كھ خرش خرما از خود مي
دارند تـا آن موقـع  يروند و برم دنبالش مي

حال كـھ  نندك دانستم چرا مردم چنین مي نمي
مطالعات زیادتري از دوران كـودكي یـافتم 
معلــوم شــد چــون قحــط و غــلاء از طرفــي و 

گیرد  ایماني از طرف دیگر مردم را فرامي بي
انـدازد  مردم ناچار ھمان خرمائي كھ خر مي

خورند و فریب دجال  دارند و مي شتابان برمي
 . خورند مي را ھم

 ظھور حضرت چگونگي
 

السـلام  بن عمر از حضرت صـادق علیھ مفضل
) ص(سؤال نمود درباره چگونگي ظھور حضـرت 

شود و تنھا  در پاسخ فرمودند تنھا ظاھر مي
آید و آن روز بھ تنھـائي  بھ خانھ كعبھ مي

رساند چون ھوا تاریـك شـد مـردم  بھ شب مي
و  ھمھ بھ خواب رفتند جبرائیل و میكائیـل

جبرئیل  آیند يصفوف ملائكھ از آسمان فرود م
ــرت  مي ــخنت روا و ام ــن س ــاي م ــد آق فرمای

الحمـد � الـذي . (فرمایـد جاریست حضرت مي
صــدقنا وعــده و اورثنــا الارض نتبــوء مــن 

). الجنتھ حیث نشاء تنعم اجـرا العـاملین
یعني شكر خدا را كھ وعده خـود را انجـام 

ت و ھـر داد و زمین را در قبضھ مـا گذاشـ
). گیریم كجاي بھشت را كھ بخواھیم منزل مي

چھ قدر خوب اسـت جـزاي عمـل كننـدگان در 
ایستد و  زمین بین ركن و مقام سپس حضرت مي

اي جماعت نقبا و . فرماید بھ آواز بلند مي
اي خاصان و آنان كھ خداوند شـما را پـیش 
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از ظھور من براي یاري من ذخیره نموده از 
امل نزد من آئید صداي صمیم قلب و اطاعت ك

در شـرق و غـرب و یـا بـھ ) ص(حضرت قائم 
رسـد بعضـي  خواھند كمك كنند مي مردم كھ مي

از مردم در عبادتگاه در حال عبادت ھستند 
و بعضي در خوابند با ھمان حال ھمھ خاصان 

شـنوند  و پاكان و خوبان آواز حضرت، را مي
ــھ  ــھ مك ــوده رو ب ــت نم ــوتش را اجاب و دع

ھمـھ در  دندر یك چشم بھ ھـم زآورند و  مي
خداونـد . گردنـد میان ركن و مقام حاضر مي

دھد كھ نوري از زمین تـا آسـمان  دستور مي
مانند ستون كشیده شود و ھمھ مومنـان بـھ 

گیرند و یـك قسـمت  وسیلھ آن نور روشني مي
تابد و  ھاي مومنان مي از آن نور درون خانھ

ي گردد آنھـائ دلھایشان بدان نور خرسند مي
از اھلبیت پیغمبر ظھـور  مدانند اما كھ مي

نفرند كھ بھ تعـداد اصـحاب  313كرده است 
 .باشند حضرت رسول خدا صلي � مي

 قیافھ حضرت علامات
 
بلند صـورت گنـدمگون انـدام بسـیار  قد

اي نوراني بھ قول پیغمبر  ورزیده قوي چھره
اكرم كمي بالاي بیني برآمده اسـت و صـداي 

در ) ام ر كــودكي شــنیدهد(رســاي او بلنــد 
و (اي نوشتھ شده است  بازوي راست حضرت آیھ

البتھ بقیھ ایـن جمـلات ... تتمھ كلمة ربة
ام  و تاكنون ندیـده ام را در كتاب نخوانده

شـود كـھ  از این جملـھ ناتمـام معلـوم مي
ــرت  مي ــد حض ــحیح ) ص(گوین ــت ص ــھ � اس بقی
باشد البتھ بھ خلاف مدعیان مھدویت كسـي  مي

تكذیب كردن او را و صدق گفتـارش را جرات 
 .ندارد
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 امام زمان ھنگام ظھورش خطبھ
 

جعفر شده اسـت كـھ  از جابي و ابي روایت
س�ازم و خداون�د را  اي معاش�ر الن�اس ش�ما را مت�ذكر مي«. فرمایند مي

كھ بعثت انبیاء و نزول كتب آسماني براي این بود كھ » گیرم شاھد این تذكر مي
و بر اطاعت خدا و رسول محافظت نمائید زندگي شما ب�ھ بھ خدا شرك نورزید 
و فناي شما در فراموش�ي ق�رآن اس�ت ام�روز م�را ب�ھ  ديبقاء قرآن است و نابو

ھدایت بشر یاري كنی�د و ب�راي اقام�ھ تق�وي حمای�ت نمائی�د و دنی�اي پس�ت ف�اني 
 ».كنم اس��ت ب��ا آن وداع كنی��د م��ن ش��ما را دع��وت ب��ھ خ��دا و رس��ول خ��دا م���ي

 نتیجھ
 

بالا مختصر امـا عمیـق اسـت و در  اتكلم
كنیم؟ اولا  ژرفنــاي ایــن كــلام چــھ درك مــي

تذكرات گذشتھ پیغمبـران را تكـرار كـرده 
گیرد كـھ یكبـار دیگـر  خداوند را شاھد مي

دھد از طـرف دیگـر  كلام انبیاء را تذكر مي
مگر پیغمبر اكرم نفرموده بود كھ بعـد از 
مــن دو چیــز را میــان شــما امانــت قــرار 

یكي قرآن و یكي اھل بیت آیـا بـا  ھیمد يم
اھل بیت او چھ كردند؟ با امامـان در ھـر 
زمان چھ كردند؟ با قرآن چطور؟ كـھ قـرآن 
را خواند؟ كھ عمل كرد؟ بعد مسـئلھ تقـوي 

ــیش مي ــاري  را پ ــوي و در ی ــد و در دع كش
خواستن از مـردم لبخنـد زدن بـھ مـرگ را 

كنــد كــھ دنیــا فــاني اســت و  پیشــنھاد مي
ھ خـدا و رسـول دعـوت را تكـرار ب هدوبار

فرماینــد كــھ اگــر  مي) ص(كنــد و حضــرت  مي
شد سعادت ھمیشگي نصیب  گفتار قرآن عملي مي

 .گردید انسانھا مي
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